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  وارة كانتيشناسي شناختي با طرح واره در عصبنسبت طرح
كننـد،   وارة كانتي را غيرمتجسـد و مبنـايي بـراي عقـل محـض توصـيف مـي       طرحدمه: قم

 ها در انگارة متجسد ذهن در علوم شناختي، حاصل فعاليـت  وارهكه مفاهيم و طرح درحالي
عصبي مغز هستند. بر اين اساس، كانت در همـان سـنت متـافيزيكي مـورد انتقـاد علـوم       

شـناختي تنـاظري ميـان     گيرد. از سوي ديگر، در برخي مطالعـات عصـب   شناختي قرارمي
شود؛ مـثلاً، ذاتـي بـودن بسـتر      شناختي برقرار مي هاي عصب انگارة شناختي كانت با يافته

ان پيشيني كانت مقايسه شده اسـت. امـا مسـئلة مـورد     عصبيِ بخشي از ادراك مكان با مك
مناقشه، چگونگي پيشيني بودن ادراك مكان بر بستري عصبي است كـه در تجربـه تحقـق    

دليل   يابد. در مقالة حاضر سعي بر آن است كه نشان دهيم در انگارة شناختي كانت، به مي
شود كه قابل تعمـيم   مي واره، ميان عقل محض و تجربه نسبتي برقرارخصلت دوگانة طرح

گـرا از   هـاي خردگـرا و تجربـه    شناسي شناختي و اختلاف ميـان توصـيف   به انگارة عصب
روش بررسي در مقالة حاضر اسـتدلال مبتنـي بـر نتـايج     وارة تصويري است. روش: طرح

هـا: بـا    . يافتـه شـود  هاي تجربي و آزمايشگاهي است كه از منابع معتبر گزارش مـي  بررسي
، »ادراك ضمني، خودكار و ضـروري «زمان و مكان به صورت » شهود پيشيني«بازتوصيف 

شناختي را تأييد كـرد. بـا تمـايزي كـه      توان تناظر انگارة شناختي كانت و انگارة عصب مي
مفهوم متعلـق  «واره در تناظر با شود، طرح وارة تصويري پيشنهاد ميواره و طرحميان طرح
گيرنـد.   قـرار مـي  » مقولات محـض فاهمـه  «تناظر با  در» وارة تصويريطرح«و » شناسايي

عقل «شناسي شناختي را در كنار  در انگارة عصب» عقل متجسد«گيري: بحث حاضر  نتيجه
  دهد. كانت قرار مي» محض

 شناسي شناختي، مفهوم، زمان، مكان وارة كانتي، عقل متجسد، عصبطرح :هاكليدواژه
  
 

The Neurocognitive and Kantian Schemas’ trade off 

 
Introduction: the Kantian schema is described as being disembodied and a basis 
for pure reason, while in the embodied model of mind in Cognitive Science 
schemas are the results of neural activities in the brain; however, some 
neurocognitive studies propose a correspondence between some parts of the 
Kantian model of cognition and some recent neurocognitive findings; e.g. the 
innateness of neural strata contributing partial perceptions of space is compared to 
the Kantian a priori space; but how perceptions nested in the neural strata, hence 
empirical, could be a priori? Method: this treatise tries to elaborate on the notion 
that the dual character of schema in the Kantian model of cognition, which 
maintains a relation between the pure reason and experience, could be applicable 
to the neurocognitive model of cognition and the rational and empirical views on 
image-schemas. The present paper is developed through an inductive method 
which is based on the empirical and experimental results reported from 
authenticated sources. Results: by redescribing the Kantian “a priori intuition” of 
space and time as “implicit, automatic, and necessary” perceptions of space and 
time, a correspondence between the Kantian and the neurocognitive models of 
cognition could be confirmed. Based on the distinction proposed between 
“schemas” of objects and primitive “image schemas” grounding abstract reason, 
schemas could correspond to the Kantian “concepts of objects” and image 
schemas to the Kantian “categories”. Conclusion: The present discussion puts the 
neurocognitive model of “embodied reason” in line with the Kantian “pure 
reason”. 
Keywords: Kantian schema, neurocognitive schema, embodied reason, concept, 
space, time.  
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  مقدمه 
 1علوم شناختي، كه قائل بـه تجسـد ذهـن   در نسل دوم 
به عنـوان واحـدهاي بنيـادين بازنمـايي      2است، مفاهيم

شوند  يا معناي زباني  تعريف مي 5، تعقل4دانش ،3ذهني
اي حاصل فعاليت عصبي در مغـز باشـند    گونه كه بايد به

). تجسد مفهوم در اينجـا مشـتمل بـر دو منظـور     5 -1(
وسـيلة    مفهـوم بـه  ، يعنـي  6است: تجسد پديدارشناختي

از بدن و چيزهايي كه بدن دائم با آنهـا   7سازي وارهطرح
نيـز   8شود و تجسد عصـبي  تعامل دارد فهم و كسب مي

دهـد كـه محـل     يـي را نشـان مـي   سازوكارهاي عصـبي 
شـوند؛   نشستن مفاهيم هستند و به ايجاد آنها منجر مـي 

هـا   يـي كـه بـه ادراك رنـگ     مانند سازوكارهاي عصـبي 
كنند  ها را تعيين مي هاي رنگ د و ساختار مقولهانجامن مي

)1،6 ،7.(  
را نخسـتين بـار جـرج    » وارة تصـويري طـرح «اصطلاح 

)، 19و  12-8ليكاف و مارك جانسون مطـرح كردنـد (  
ولي باوجود اهميـت آن در مطالعـات علـوم شـناختي،     

شناسي شـناختي، هنـوز تعريـف صـريح و      زبانازجمله 
كند  . مندلر پيشنهاد مي)13(ثابتي از آن در دست نيست 

كه نوزادان علاوه بر فراينـدهاي ادراكـي معمـول بـراي     
سـازي از آنهـا، سـازوكاري     وارهبندي اشيا و طرح مقوله

دارنـد كـه بـه وسـيلة آن اطلاعـات       9براي خلق مفهوم
تـر بازتوصـيف    هاي ساده ادراكي را تحليل و به صورت

وسـيلة ايـن     هـايي كـه بـه    بازتوصـيف  10كنند. قالب مي
وارة تصـويري  شود، طرح تحليل معناي ادراكي انجام مي

صورت تصوير يـا كلمـه بـه     است كه به مفاهيمي كه به
. داج و )14(بخشـد   شـوند سـاختار مـي    ذهن آورده مي

اي  وارهليكاف نيز بر اين باورند كـه سـاختارهاي طـرح   
هـاي   از نمونه 11نتزاعي انتزاعي طي يك فرايند اقتباس ا

شوند، بلكه همچون توصيفي كـه از   شمار كسب نمي بي
مندلر نقل شد، به وسيلة سـاختارهاي مغـز خلـق و بـه     

هـاي   وارهطـرح . جانسـون  )15(شـوند   جهان اطلاق مي
 »اي سـاختارهايي پيشـامفهومي و غيرگـزاره   تصويري را 
الگـويي تكرارشـونده و   كند كه به صـورت   توصيف مي

 ـ، هاي حركتي پويا از تعاملات ادراكي و برنامه  ةبه تجرب
و بـرخلاف داج و   دنبخش ـ آدمي انسجام و ساختار مـي 

. )11، 10دانـد (  آنها را منتزع از تجربه مـي  )15(ليكاف 
پيشنهاد شده بـه   12ادراكيزالتف سازوكار تحليل معناي 

و ديــدگاه او و داج و ليكــاف  13وســيلة منــدلر را ذاتــي
 14وارة تصويري را نـوعي خردگرايـي  دربارة طرح )15(

واره نـوعي  كه رويكرد جانسون به طرح داند؛ درحالي مي

آن  16مبتني بـر تجربـه در معنـاي عملـي     15گرايي تجربه
  .  )16(است 

ــرح  ــتگاه ط ــون خاس ــناختي را  واره در جانس ــوم ش عل
داند، با اين تفاوت كـه در توصـيف    وارة كانتي مي طرح

وارة تصويري منتزع از تجارب جسمي اسـت.  وي طرح
سـازي   وارة مد نظر كانت نـوعي قابليـت صـورت   طرح

اسـت كـه از    18و مبنـايي بـراي عقـل محـض     17محض
ــزاع نمــي ــه انت ــاد ليكــاف و )11(شــود  تجرب ــه اعتق . ب

ن عقـل محـض وجـود نـدارد،     جانسون، چيزي به عنوا
است؛ بدين معنا كه سـاختار خـود    19بلكه عقل متجسد

). همان 1گيرد ( عقل از جزئيات تجسد آدمي نشأت مي
يي كه به ما امكان ادراك سازوكارهاي عصبي و شناختي

هاي مفهومي و وجوه عقل را  دهند، سامانه و حركت مي
ز كنند. جانسون مشكل اصلي شرح كانـت ا  نيز خلق مي

مطلـق ميـان    20داند كـه بـر دوگـاني    شناخت را اين مي
صورت و ماده بنـا شـده اسـت؛ چراكـه كانـت تصـور       

صـورت بـدون محتـواي    -» صـورت محـض  «كـرد   مي
تواند وجود داشته باشـد و مسـئلة وي ايـن     مي -تجربي

توانـد بـه    بود كه توضيح دهد چگونه اين صـورت مـي  
دف از هاي مادي تجربه پيونـد يابـد. جانسـون ه ـ    جنبه

وارة تصـويري را اساسـاً تأكيـد بـر     وضع اصطلاح طرح
حركتـي سـاختارهاي گونـاگون     ماهيت جسمي، حسـي 

. بـر  )11(كند  سازي و تعقل در آدمي توصيف مي مفهوم
يـي قـرار    اين اساس كانت نيز در همـان سـنت فلسـفي   

هاي علوم شناختي نسـل دوم   گيرد كه مورد نقد يافته مي
  است.

 
1. Embodiment of      9. Concept-creating  
the mind                       mechanism   
2. Concepts             10. Format 
3. Mental                   11. A process of abstraction 
representatio                  12. Perceptual meaning analysis 
4. Knowledge            13. Innate 
5. Reason                   14. Rationalism   
6. Phenomenological  15. Empiricism 
embodiment      16. Full-blooded experience  
7. Schematizatio          17. Pure form-making 
capacity 
8. Neural       18. Pure reason 
embodiment    

19 .Embodied     ــي ــون فارس ــن واژه در مت ــراي اي ــج ب ــادل راي : مع
هـاي   است. باوجود اين، نويسندگان مقالـة حاضـر معـادل   » شده جسماني«
ــد« ــل » متجســ ــد«و » embodied«در مقابــ ــل » تجســ در مقابــ
»embodiment « تـر بـودن و سـهولت در كـاربرد،      را به صرف كوتـاه
 اند.  ترجيح داده» شدگي جسماني«و » شده جسماني«ترتيب بر  به

20. Dichotomy 
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شـناختي، بـه    رخي مطالعات عصـب از سوي ديگر، در ب
هـايي از انگـارة شـناختي     امكان وجود تناظر ميان بخش

ــي  ــت طــرح م ــه كان ــه  (ك ــا يافت ــد) ب ــي  كن ــاي تجرب ه
شناختي اشاره شـده اسـت. ويلـز و همكـاران و      عصب

هـاي   هايي روي موش لانگستون و همكاران در آزمايش
هاي عصـبي را در   نوزاد آزمايشگاهي سه دسته از سلول

، 1كنند كه در درك مكـان (جهـت   آنها مشخص ميمغز 
). 19، 18، 17) نقش دارنـد ( 3، و شبكة مكاني2موقعيت

هـا   دهند كه بخشي از اين سـلول  نشان مي  اين دو مقاله
هـاي مربـوط بـه     كه در ادراك مكان نقش دارند (سلول

هاي نوزاد از همان ابتدا بـه   ادراك جهت) در مغز موش
ســالي مشــاهده بــزرگهمــان صــورتي هســتند كــه در 

كنند كـه پيشـنهاد    شوند. ويلز و همكاران گزارش مي مي
تواند به عنوان  مغز مي 4شده نقشة شناختي در هيپوكمپ

كانت تلقي شـود كـه تمـامي يـا      5سامانة تأليفي پيشيني
گيـرد، تـا    بخشي از آن به صـورت ژنتيكـي شـكل مـي    

چارچوبي باشد براي بازنمايي اطلاعات تجربي دربـارة  
  .)17(يط بيروني مح

ديـدگاهي كـانتي   "اي بـا نـام    پالمر و لينچ نيز در مقالـه 
كننـد   با نگاهي به اين دو مقاله اشاره مـي  "دربارة مكان

ــه  هــا وجــود ايــن دســته از   كــه نويســندگان ايــن مقال
هـا و يـا بـه     مربوط به ادراك مكان در موش هاي سلول

قــولي ذاتــي بــودن بخشــي از ادراك مكــان را بــا      
داننـد   ادراك مكان در نظر كانت مرتبط مي 6بودن پيشيني

كنند كه در نظـر   اشاره مي )20(. البته پالمر و لينچ )20(
اسـت؛  » ضرورتاً صـادق «به معناي » پيشيني«فيلسوفان، 

مانند آنچه در رياضيات و منطق [وجود دارد] و بنابراين 
متمايز است... كانـت بـر آن   » بودن ذاتي«بودن از  پيشيني

) مكـان را بـه   7بود كه شأن پيشيني (و نـه صـرفاً ذاتـي   
از جهان معين كـرده   بازنمايي ما 8عنوان شرط استعلايي

است. پالمر و لينچ در عـين اشـاره بـه چنـين تمـايزي      
هــاي  معتقدنــد كــه چنــين تنــاظري ميــان وجــود لايــه 

يي كه  شناختي به عنوان مبنايي براي كاركرد ذهني عصب
كانت معين كرده، احتمالاً به مـذاق كانـت نيـز خـوش     

ــي ــت   م ــده اس ــاهدات  )20(آم ــي مش . دوري و نزديك
تواند به  ختي به آراي كانت هر دو ميشناسي شنا عصب

در انگارة شناختي كانـت   9دليل نقش اساسي حساسيت
باشـد. در ايـن انگـاره ، عقـل      10در كنار مفاهيم محض

گيرد و اين  مي انساني در ارتباط با حساسيت آدمي شكل
گيري عقـل، در تـاريخ    نقش اساسي حساسيت در شكل

ت ايـن انگـاره را   . كان)21(سابقه است  فلسفه تقريباً بي

ــي « ــي كپرنيكـ ــي » انقلابـ ــفه مـ ــد  در فلسـ  22(خوانـ
11(BXVii)( .  

عقل كـانتي بـه اشـتباه     12نوزو معتقد است محض بودن
تفسـير شـده و    13همواره صرفاً مقارن با صـوري بـودن  

نقش اساسي حساسـيت در فلسـفة اسـتعلايي، حتـا در     
ميان حاميان كانت، مورد توجـه شـايان قـرار نگرفتـه و     

اسـتعلايي   14كه  مكتـب  دچار تقليل شده است؛ درحالي
 ومحض اي  كانت دقيقاً با ديدي كه نخستين بار بر جنبه

اي كـه   گشايد، جنبـه  از حساسيت آدمي [...] مي پيشيني
تقليـل بـه فعاليـت ذهنـي محـض نيسـت و لزومـاً         قابل

جسـم  -سـنتي ذهـن   15انگـاري  است، به دوگانه متجسد
حوزة حساسـيت   )21(. به نظر نوزو )21(دهد  پايان مي

يـا   16ارز حـوزة مـادي   در فلسفة استعلايي را نبايد هـم 
در نظر گرفـت. در فلسـفة اسـتعلايي،     17تجربة سطحي

دليـل    اسـت، بـه  كه راجع به تجربه  حساسيت باوجودي
آن، يعنــي زمــان و مكــان كــه امــوري  18صــور پيشــينيِ

الامـر اشـيا نيسـتند، خـود      متافيزيكي و متعلق بـه نفـس  
اصـطلاح   )21(است. بر همين اسـاس، نـوزو   » محض«

نهـد كـه صـرف مبنـاي      را پيش مـي  19تجسد استعلايي
و ناشي از تجربة سـطحيِ شـناخت را معـين     20دردست

اسـت كـه    21يـي كند، بلكه نشانگر شـرايط صـوري   نمي
معرفت نسبت به متعلقـان شناسـايي بيرونـي را ممكـن     

. از اين منظر، جسم ساختارهاي پيشيني و )21(سازد  مي
صوري خـود، يعنـي تضـمن بـه زمـان و مكـان، را بـه        

اسـايي  آورد و خود از صرف يك متعلق شن شناخت مي
شـود كـه حصـول     براي حواس به شرايطي تبـديل مـي  

ــي   ــايي را ممكــن م ــان شناس ــناخت از متعلق ــازد.  ش س
كــه از  ) از كانــت، چنــان21بنــابراين، خــوانش نــوزو (

اصطلاح تجسد استعلايي نيز آشكار است، مشـتمل بـر   
ــدان   ــه تجســد اســت؛ ب ــتعلا بخشــيدن ب ــه  اس نحــو ك

 
1. Direction          6. A priority 
2. Place          7. Innate   
3. Grid                        8. Transcendental condition 
4. Hippocampal          9. Sensibility 
cognitive map        10. Pure concepts 
5. Synthetic a priori system      

. شيوة پذيرفته شده براي ارجاع دادن به آراء كانت در كتاب نقد عقـل   11
مربوط به بندي است كه مطلـب از آن    محض در متون فلسفي، ذكر شمارة

 شود.  نقل شده است؛ در مقالة حاضر نيز همين شيوه رعايت مي
12. Purity  17. Empirical 
13. Formality 18. A priori forms  
14. Doctrine 19. Transcendental embodiment  
15. Dualism 20. Given 
16. Material 21. Formal condition 
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ديگـر  وجوي كانت براي صور پيشيني حساسيت  جست
و نه پسرفت  1زدايي از فاعل شناساست نه فرايند تجسد

از تمـامي پيونـدهاي    2به انتزاع صرفاً صـوري و ذهنـي  
. كانت با اسـتخراج  )21(با وجود فيزيكي ما  3انضمامي

صور پيشيني حساسيت از جسم، از يك سو بـه جسـم   
اي غيرمادي بر آن مترتب ساخته  استعلا بخشيده و جنبه

 4زدوده دلالت متافيزيكي روح جسميتو از سوي ديگر 
قرار فلسفة استعلايي كانت نـه   را احيا كرده است. بدين

شناسي، گرايي صرف است و نه قابل تقليل به روان عقل
رويكردي است مبتني بر اتحـاد   ،)21(قول نوزو  بلكه به

اي از تجسـد   اي از ذهـن متجسـد و نظريـه    ميان نظريـه 
غيـر از كانـت مشـهور بـه     ) كـانتي  21. نـوزو ( 5آلايده

را كشف كرده است؛ كانتي كـه  » فيلسوف عقل محض«
صور «عنوان  با استعلا بخشيدن به جسم و ملاحظة آن به

انگاري ذهن و جسم را ملغي  ، دوگانه»پيشيني حساسيت
است؛ بدين معنا كه فاعل  6كرده اما هنوز كانت فيلسوف

شناسايي متجسـد كانـت قابـل تقليـل بـه امـري مـورد        
) در 21. نــوزو ()21(شناســي نيســت   تفحــص روان

توصـــيف تجســـد اســـتعلايي متوقـــف بـــر تجســـد 
  پديدارشناختي عقل محض كانتي است و چنانكه دربارة

كنـد،   فاعل شناسايي متجسد نيز به صراحت اعـلام مـي  
ــي   ــدي نم ــل متجس ــين عق ــورد تفحــص   چن ــد م توان

شـناختي عقـل    قولي تجسد عصب شناسي باشد؛ به روان
منتفـي اسـت. از ايـن منظـر،      )21(ر نظر نـوزو  كانتي د

) تفـاوتي عمـده دارد.   21پژوهش حاضر با كار نـوزو ( 
هدف پژوهش حاضر، بررسي امكان برقـراري تنـاظري   

شناسي شناختي و انگارة شـناختي   هاي عصب  ميان يافته
)، توجــه 21كانــت اســت؛ بنــابراين، بــرخلاف نــوزو (

ــد    ــي تجسـ ــه بررسـ ــوف بـ ــر معطـ ــژوهش حاضـ پـ
شناختي بخشي از انگارة شناختي كانـت و نشـان    عصب

دادن اين امر است كه تجسد پديدارشناختي خود مبتني 
شــناختي اســت. موضــوع مهــم امــا  بــر تجســد عصــب

امري واجـد تجسـد   » محض و پيشيني بودن«چگونگي 
شناختي است، چون تجسد در اين معنا نـاظر بـر    عصب
  است. 7بودن بودن بر تجربه و بنابراين پسيني مبتني

  
  روش

در مقالة حاضر، صور محض حساسيت از نظـر كانـت،   
ويــژه مكـان)، نقــش آنهــا در   يعنـي زمــان و مكـان (بــه  

وارة وارة كـانتي بـا طـرح   وارة كانتي و نسبت طرح طرح
شناسـي شـناختي بررسـي و سـعي      تصويري در عصب

بـودن صـور    شود بـراي پرسـش چگـونگي پيشـيني     مي
مكان، پاسـخي پيشـنهاد   حساسيت؛ يعني ادراك زمان و 

توان ميان انگـارة   شود كه مي شود. در ضمن پيشنهاد مي
شناســي  هــاي عصــب شــناختي كانــت و برخــي انگــاره

 شناختي اخير تنـاظري برقـرار كـرد. چنانكـه از زالتـف     

نقل شد، در رويكرد شناختي دو تلقي مختلـف از   )16(
وارة تصـويري وجـود دارد كـه در عـين اشـتراك      طرح

گرا و ديگري خردگراسـت.   باني، يكي تجربهعمده در م
در اين مقاله سعي بر آن است كه نشان دهيم در انگـارة  

دليـل خصـلت    شناختي كانت، درنتيجـة نسـبتي كـه بـه    
واره ميان عقل محض و حساسـيت وجـود   دوگانة طرح

دارد، اتحادي ميان عقل محض و تجربه برقرار شده كـه  
شناسي شناختي و  اين اتحاد قابل تعميم به انگارة عصب

گـرا از   هـاي خردگـرا و تجربـه    اختلاف ميـان توصـيف  
  وارة تصويري است. طرح

روش بررسي در بخش اول مقالة حاضـر بـراي ترسـيم    
واره در آن، به منظور انگارة شناختي كانت و نقش طرح

اي براي برقراري تناظري ميـان ايـن    فراهم كردن مقدمه
واره، بـه  ي از طـرح شناسي شناخت انگاره با انگارة عصب

اقتضاي ماهيت فلسفي انگارة كـانتي، اسـتدلال فلسـفي    
است. در بخش دوم، روش بررسـي در ترسـيم انگـارة    

واره نيز استدلالي اسـت؛  شناسي شناختي از طرح عصب
بــا ايــن تفــاوت كــه مبنــاي اســتدلال، گــزارش نتــايج  

  هاي تجربي و آزمايشگاهي از منابع معتبر است. بررسي
  
 8انگارة شناختي كانت -1
   9مسئلة متافيزيك -1-1

نقطة آغاز كار كانت براي تعيـين محـدوديت شـناخت    
وجو در هاي عقل محض و در نتيجه جست آدمي و مرز

جـويي بـراي تشـكيك هيـوم در      امكان متافيزيك، چاره
ــت اســت.   ــودن اصــل علي ــيني ب ــوي  پيش ــه نح وي ب

 
1. Subject 5. Ideality of embodiment  
2. Mentalistic 6. Kant the philosopher 
3. Concrete 7. A posteriority  
4. Disembodied soul  

. منظور از انگارة شناختي كانت در پژوهش حاضـر و نيـز هـر جـا كـه از      8
 تمهيـدات كانت بدون مشخص كردن منبع ياد شده، آراي وي در دو كتاب 

 است. )22( نقد عقل محضو  )23(

. نويسندگان مقالة حاضر براي اطمينان از فهم درست منـابع انگليسـي و   9
گزيني براي اصطلاحات تخصصي كانت، از ترجمة دكتر حداد عـادل   معادل

 اند.استفاده كرده )41(كانت  تمهيداتاز 



 وارة كانتيشناسي شناختي با طرح واره در عصبنسبت طرح
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كـاملاً نـاممكن    1انكارناپذيري  ثابت كرد كه براي عقل
]   نحو پيشيني [ماقبل هر تجربه است كه به اي] و [صـرفاً

. گـويي  )23(اي را دريابـد   وسيلة مفاهيم چنين رابطـه  به
وسـيلة    صل تجربه اسـت و بـه  اي صرفاً حا چنين رابطه

بدل شده كه بـه   2قانون تداعي معاني به ضرورتي ذهني
(يعني ضرروتي در خود متعلقان  3اشتباه ضرورتي عيني

ترتيب، عقل به كلي فاقـد   تجربه) تلقي شده است. بدين
اي خواهد بود كـه بتوانـد بـه صـرف تـأليف       چنان قوه

مي كلـي  اي، احكـا  مفاهيم پيشيني، مستقل از هر تجربـه 
(نظير عليت) صادر كند كه حوزة اطـلاق آن از گسـترة   

. كانت ايـن تشـكيك   )23(تجارب جزئي نيز فراتر رود 
داند و نتيجه  هيوم را متوجه تمامي احكام متافيزيكي مي

گيرد كه امكان متافيزيـك در گـروي امكـان احكـام      مي
(يعني احكام پيشيني مفيد اطلاع) است.  4تأليفي پيشيني

يات، هندسه و علـوم طبيعـي را شـواهدي از    وي رياض
دانـد و بـا    علوم مبتنـي بـر احكـام تـأليفي پيشـيني مـي      

دادن چگونگي امكان اين علوم به نحو پيشيني بـر   نشان
آن است كه در امكان متافيزيـك بـه عنـوان يـك علـم      
كاوش كند. كانت عليـت را بـرخلاف هيـوم از مفـاهيم     

و بـراي   دانـد  ، پيشـيني و ضـروري مـي   5محض فاهمـه 
دادن اين امر كه عليت پيشـيني اسـت و از تجربـه     نشان

شود، قولي ابتدائاً عجيب ولي بـه نظـر خـود     منتزع نمي
فاهمه قوانين (پيشـيني) خـود را از   «كند:  يقيني ابراز مي

كند، بلكـه آنهـا را بـراي طبيعـت      طبيعت استخراج نمي
 تا آنجا كه به زمـان «. به نظر كانت )23(» سازد مقرر مي

شود [منظور از زمان در اينجا تقـدم و تـأخر    مربوط مي
زماني است] شكي وجود ندارد كه در ما هيچ شـناختي  
مقدم بر تجربه نيست و با تجربه است كه هـر شـناختي   

. اما چگونه اين امر كـه هـيچ   )(B2) 22(» شود آغاز مي
شناختي مقدم بر تجربه نيست در نظر كانت بـه معنـاي   

تمـامي احكـام    7تيجه ناضروري بودنو درن 6بودن پسيني
در شناخت نيست؟ پاسخ اين امر را در توصيف كانـت  
از شناخت تجربي بايد جست؛ زيرا ممكـن اسـت حتـا    
شناخت تجربي ما تركيبي باشـد از آنچـه مـا از طريـق     

آوريم و آنچه قوة شناخت ما  دست مي به 8تأثرات حسي
شود) از  وسيلة ادراكات حسي برانگيخته مي (كه صرفاً به

  .)(B2) 22(خويش فراهم كرده است 
شـناخت از دو منبـع،    ،)(B75/A51) 22(از نظر كانت 

اي كه هر دو منبـع در هرگونـه شـناخت دخيـل      گونه به
هـا   شود: نخست، دريافـت بازنمـايي   باشند، برساخته مي

، و دوم قـوة شناسـايي يـك    9(قابليت پذيرش تـأثرات) 

هـا. قابليـت    واسـطة ايـن بازنمـايي    به 10متعلق شناسايي
و  هـا حساسـيت   پذيرش ذهن بـراي دريافـت بازنمـايي   

است  11آورد فاهمه ها را پديد مي كه اين بازنمايي اي قوه
)22 (B76/A52)( واســطة  اي كــه شـناخت بــه  . طريقـه

كنـد   حساسيت به متعلق شناسـايي دسترسـي پيـدا مـي    
افتد كه  است؛ البته اين امر فقط زماني اتفاق مي 12شهود

؛ )(B34) 22(متعلق شناسـايي بـه مـا داده شـده باشـد      
مقرر است كه شـهود هرگـز   چراكه در طبيعت ما چنين 

تواند چيزي جز امر محسـوس باشـد، يعنـي فقـط      نمي
اي كه ما از متعلقان شناسايي متأثر  مشتمل است بر نحوه

. بنابراين، به طور خلاصه، )(B76/A52) 22(شويم  مي
واسطة حساسيت به ما داده شـده و   متعلقان شناسايي به

مـه  واسـطة فاه  شود و بـه  اين خود موجب شهود ما مي
  ترتيـب مفهـوم شـكل    شوند و بدين مورد تفكر واقع مي

. چنانچـه آغازگـاه تشـكيل    )(A19/B33) 22(گيرد  مي
هر مفهـوم در فاهمـه، حساسـيت و واسـطة آن شـهود      
باشد، هر شناختي از متعلق شناسـايي (كـه ضـرورتاً در    

شود) پسيني خواهد بـود. پـس،    حساسيت به ما داده مي
اند؟ پاسخ كانت بـه   ه ممكنمفاهيم پيشيني فاهمه چگون

نهادن صـور حساسـيت يعنـي زمـان و      اين پرسش پيش
  است. 13مكان، شهود پيشيني محض از آنها و پديدار

هاي زمان و مكان صرفاً شهودند؛  به نظر كانت، بازنمايي
اجسام و روابـط آنهـا    14چراكه اگر از شهودهاي تجربي

(يعنــي آنچــه بــه  (حركــت) و هرآنچــه تجربــي اســت
تعلق دارد) زدوده شود، باز هم مكان و زمان  15حسيات

. بنــابراين، بازنمــايي اوليــة مكــان )23(مانــد  بــاقي مــي
ــوم ــيني  16مفه ــهود پيش ــه ش ــت  17نيســت بلك  22(اس
(B40)(     زمان [نيز] مفهومي تجربـي كـه بـه نحـوي از .

يك تجربـه اسـتخراج شـود نيسـت، چـون [حتـا اگـر        
أخر [را مبنــاي بخــواهيم] تقــارن زمــاني يــا تقــدم و تــ

استخراج مفهوم زمان در نظر بگيريم، بايد گفت كه اين 
دو نيز] خود اگر بازنمايي زماني را به نحو پيشيني مبنـا  

 
1. Reason                9. The receptivity of  
2. Subjective                 impressions  
necessity                                 10. Faculty for cognizing  
3. Objective necessity         an object  
4. Synthetic a priori            11. Understanding    
propositions               12. Intuition 
5. Pure concepts                13. Phenomen 
understanding               14. Empirical intuitions 
6. A postiriority               15. Sensation 
7. Contingency                16.Concept 
8. Impressions               17. A priori intuition  
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. بنـابراين  )(A31) 22(شـوند   نداشته باشند، ادراك نمي
واسطة حساسيت به ما داده  زمان و مكان به نظر كانت به

هستند و هر دادة  1شوند، بلكه خود صور حساسيت نمي
شود، ضـرورتاً   محصول حساسيت كه موجب شهود مي

جاست كه كانـت   منضم به زمان و مكان است. از همين
بايست  اي كه مي گونه داند، به زمان و مكان را پيشيني مي

بر تمامي شهود تجربـي (يعنـي بـر ادراك همـة اشـياي      
واسطة همـين صـور    خارجي) تقدم داشته باشند. فقط به

شهود پيشيني  3توان از چيزها است كه مي 2حسيشهود 
 4توان متعلقان شناسايي وسيله تنها مي داشت، ليكن بدين

 پديـدار اي شناخت كه بر ما (بر حـواس مـا)    گونه را به
تواننـد   مـي  6الامـر  گونه كـه در نفـس   ، نه بدان5شوند مي

طريق، احكام تأليفي پيشيني مبتني بـر   . بدين)23(باشند 
شـود؛ رياضـيات   ان و مكان، ممكن ميشهود محض زم

بر شهود محض زمان و هندسه بر شهود محـض مكـان   
مثابـه پديـدار و    مبتني اسـت و چـون جهـان صـرفاً بـه     

شـود،   واسـطة انضـمام بـه زمـان و مكـان ادراك مـي       به
قضـاياي رياضــي و هندســي ضـرورتاً دربــارة مكــان و   
درنتيجه دربارة هرآنچه ممكـن اسـت در مكـان يافـت     

طـور كـل] معتبـر     يعني دربارة جهان پديداري بـه شود [
  . )23(خواهد بود 

عنـوان صـور    كانت علاوه بر توصيف مكان و زمـان بـه  
مفهـوم   12پيشيني حساسيت و شـرايط تحقـق تجربـه،    

عنوان مفـاهيم محـض فاهمـه يـا      (ازجمله عليت) را به
مقولات، كه منتزع از تجربه نيستند بلكـه خـود شـرايط    

ن پديداري و ضرورتاً قابل اطـلاق بـه   امكان تجربة جها
مبناي تعداد اين مفـاهيم  كند. مي 7آن هستند، را استنتاج

و چگونگي استنتاج آنها به وسـيلة كانـت مـبهم اسـت.     
كانت خود اين استنتاج را دشوارترين چيزي كه در قبال 

كنـد   توان بـر عهـده گرفـت توصـيف مـي      متافيزيك مي
حت عنـوان   استنتاج مقولات كانتي را ت كليو . ون)23(

كند  به صورت ذيل خلاصه و ترسيم مي 8استدلال عيني
)24(:  

 9فقط دو شرط وجود دارد كه تحـت آنهـا معرفـت    -
شـود: نخسـت،   نسبت به يك متعلق شناسايي ممكن مي

شـود... ؛   واسطة آن متعلق شناسايي داده مي شهود، كه به
واسطة آن در تناظر  ، كه متعلق شناسايي به10مفهومدوم، 

ــع مــي   ــورد تفكــر واق ــن شــهود م ــا اي -A92شــود ( ب

93/B125.( 
اي درواقع، علاوه بر شهود ناشي  بنابراين، هر تجربه -

شـود، حـاوي    مي  واسطة آن داده ه چيزي بهاز حواس ك

طريـق   از آن متعلـق شناسـايي اسـت كـه بـدان      مفهومي
 ).A93/B126[يعني از طريق شهود] داده شده است (

[مقولات] به صورت ضروري و پيشيني به متعلقان  -
واسـطة   شوند، به اين دليل كـه تنهـا بـه    تجربه راجع مي

د تفكـر واقـع   تواند مور آنهاست كه متعلق هر تجربه مي
  ).A93/B126شود (

اين شرح خلاصه از استنتاج استعلايي كانت، ضـرورت  
اعمال مقولات محض فاهمه به هـر شـناخت از متعلـق    

يي كه كانت طـرح كـرده   شناسايي را در انگارة شناختي
دهـد كـه چنانچـه ايـن      دهد و نيـز نشـان مـي    نشان مي

مقولات محض فاهمه در هر شناخت از جهان پديداري 
اعمال شوند و بنابراين به صورت پيشيني در تأليف هـر  
حكم در باب جهان پديداري حاضر باشند، احكامي كه 

ــدين ــداري صــادر     ب ــان پدي ــن جه ــاب اي وســيله در ب
ً قابل اطلاق به ايـن جهـان پديـداري     شوند، ضرورتا مي

خواهند بود، اگرچه شأن پيشيني و مبناي تعداد مقولات 
  كنند. را آشكار نمي

  
 كانتي وارةطرح -1-2

واسطة حساسيت  به نظر كانت هر متعلق شناسايي كه به
شود و لزوماً به زمان و مكان، كـه شـرايط    به ما داده مي

بايست به عنوان شود، مي تحقق تجربه هستند، منضم مي
شرايط امكان تجربـه، در ذيـل مفـاهيم محـض فاهمـه      

شـود   نخستين چيزي كـه بـه مـا داده مـي    «مندرج شود. 
بياميزد [يعنـي   11پديدار است، كه چنانچه با خودآگاهي

منضم به صور پيشيني حساسيت، زمان و مكـان شـود]   
شود... ولي چـون هـر پديـدار     ناميده مي 12انطباع حسي

است، انطباعات حسي مختلـف   13مشتمل بر مادة متكثر
صورت پراكنده و مجـزا بـر ذهـن وارد     خود به خودي به
آنهـا، كـه در خـود     14شدن تركيبرو،  شوند. از همين مي

دهـد، ضـروري اسـت.     تواند براي آنها روي حواس نمي
فعال براي تاليف اين مادة متكثر در ما  15اي بنابراين، قوه

 22(» نـاميم...  مـي  16وجود دارد كه ما آن را [قوة] خيال
 
1. Forms of sensibility           9. Knowledge 
2. The form of sensory intuition 10. Concept 
3. Things                        11. Consciousness 
4. Objects          12. Perception  
5. Appear                        13. Manifold 
6. In themselves                       14. Combination   
7. Deduct                        15. Faculty   
8. Objective         16. Imagination 
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(A120)(.  
هر متعلق شناسايي در ذيل يك مفهوم،  1در اندراج -

باشـد.   2بازنمايي متعلق شناسايي بايد با مفهـوم همگـن  
مثلاً، مفهوم تجربـي بشـقاب گـرد بـا مفهـوم هندسـي       

يي كه در اولـي  محض دايره همگن است، چراكه گردي
[مفهوم گردي بشـقاب ناشـي از تجربـة حسـي] ادراك     

قابـل  شود، در دومي [مفهوم هندسي محض دايـره]   مي
. بــاوجود ايــن، )(A137) 22(شــهود [محــض] اســت 

مفاهيم محض فاهمه در مقايسه با شـهودهاي ناشـي از   
انـد و متعلـق هـيچ شـهود     تجربة سطحي كاملاً ناهمگن

بـراي اينكـه    ،رو همـين گيرنـد. از   قـرار نمـي   3ييحسي
شهودهاي ناشي از تجربة حسي در ذيل مفاهيم محـض  

اطلاق مقولات به پديدارها فاهمه درج شوند و بنابراين 
ــه ــومي را     ب ــق س ــد ش ــد، باي ــن باش ــي ممك ــور كل ط

درنظرگرفت كه از يك سو با مقوله و از سوي ديگر بـا  
پديدار همگن باشد تا اطلاق اولـي بـر ديگـري ممكـن     
شود. اين بازنمايي واسط بايد محض باشد (بدون هـيچ  

و از  5) و در عين حال از يـك سـو ذهنـي   4چيز تجربي
 )(B177-B180) 22(باشد. كانـت   6حسي سوي ديگر

يي كه واسط متعلقـان ادراك حسـي و     چنين بازنمايي به
، محـض فاهمـه و محصـول قـوة خيـال اسـت       مفاهيم
واره اسـت كـه   نهد. در طرحنام مي 7وارة استعلايي طرح

اتحاد تـأليفي شـهود تجربـي از يـك متعلـق شناسـايي       
يم محـض  دهد و مفهوم تجربي آن در ذيل مفاه مي روي

گيـرد.   فاهمه درج و مفهوم آن متعلق شناسايي شكل مي
منظور از اتحـاد تـأليفي يـا تـأليف كنـار هـم گـذاردن        

عنـوان مـادة متكثـر     هاي مختلف و فهم آنها بـه  بازنمايي
  .)(B103) 22(تحت يك شناخت است 

سـطة شـهود    وا از طريق حساسيت و به» مادة متكثر«
مفـاهيم محـض فاهمـه را     8شود و محتـواي  حاصل مي
؛ بنابراين منبع مادة متكثر يـا  )(A77) 22(كند  فراهم مي

شهود تجربة سطحي است كه لزوماً منضـم بـه زمـان و    
مكان و يا شهود محض است كه فقـط دربـارة زمـان و    

باشد. زمان به عنوان شرط صوري تواند صادق  مكان مي
مادة متكثر حس دروني، [و] بنابراين در پيوند با تمـامي  

در شـهود   9ها، حاوي يك مادة متكثـر پيشـيني   بازنمايي
عنـوان   رو از يك سو با مقولات بـه  محض است؛ از اين

و محض و از سوي ديگر با پديدار (به عنوان  10امر كلي
ق مقـولات بـه   ) همگن اسـت و لـذا اطـلا   11امر جزئي

ممكن  12پديدارها با وساطت يك تعين زماني استعلايي
ــابراين، كانـــت )(A139/B178) 22(شـــود  مـــي . بنـ

وارة استعلايي را بـر صـورت پيشـيني حساسـيت؛      طرح
  كند. يعني زمان بنا مي

ــه ــه    مقول ــت ب ــه نخس ــض فاهم ــاي مح ــطة  ه واس
هاي متعلقـان   واره؛ يعني طرح»هاي حساسيت واره طرح«

هـاي   وارهرو طـرح  شـوند؛ از ايـن   محقق مي 13يشناساي
كننـد كـه    ها را محدود به شـرايطي مـي   حساسيت مقوله

گيرنـد    خارج از فاهمه (به قولي در حساسيت) قرار مـي 
)22 (B186)(وسيلة تحققشـان   ها به . در حالي كه مقوله

هاي حساسيت به شرايط حساسيت و  وارهاز طريق طرح
شـوند.   پديـدار محـدود مـي   درنتيجه تجربة سـطحي از  

نسبت مقولات بـا پديـدارها در تجربـة سـطحي صـرفاً      
شـود كـه خـود مبتنـي بـر       واره محقق ميواسطة طرح به

صور پيشيني حساسيت و به عنوان امري متضمن كليت، 
» تصـوير «متعلق شناسايي و درنتيجه با » شهود منفرد«با 

 واسـطة  واره خود بـه امر جزئي متمايز است؛ يعني طرح
بنياد شدن بـر شـهود پيشـيني حساسـيت امـري صـرفاً       

واسـطة   رو، مقولاتي كـه بـدين   تجربي نيست و از همين
يابند نيز در عين نسبتشان بـا تجربـة سـطحي،     تحقق مي

اگر پنج نقطه را پشت سر هم قرار «صرفاً تجربي نيستند.
دهم، . . . . .، اين تصويري از عـدد پـنج خواهـد بـود.     

به يك عدد به صورت كلي( مثلاً پنج درمقابل، اگر فقط 
) فكر كـنم، آن گـاه ايـن فكـر بيشـتر بازنمـاييِ       100يا 

روشي براي بازنماييِ يك كثرت (مـثلاً هـزار) در يـك    
تصوير بر اساس يك مفهوم خاص است تا خود تصوير 

توانم [آن را] بـا يـك مفهـوم     كه در اين مورد اخير نمي
 . )(A141-B181) 22(» بسنجم و مقايسه كنم

از  )(B186) 22(با اين وصف، توصيف نهـايي كانـت   
ــين اســت: طــرح ــا  «واره چن ــدار ي ــوم صــرف پدي مفه

يك متعلـق شناسـايي، در تنـاظر بـا مقولـه       14محسوس
مفـاهيم محـض   «در مقابـل  ». گانة فاهمه]  12[مقولات  

 
 
1. Subsumption   4. Empirical 
2. Homogeneous  5. Intellectual  
3. Empirical intuition  6. Sensory 

7. Ttranscendental schema هر شـناختي كـه بـيش از    «: كانت
آنكه معطوف به متعلقان شناسايي باشد، معطوف بـه شـيوة شـناخت مـا از     

نحـو پيشـيني ممكـن     متعلقان شناسايي تا بدانجاست كه اين شـناخت بـه  
فلسـفة  «، را استعلايي و نظام متوقف بر مطالعة چنـين مفـاهيمي را   »باشد

د . واژة اسـتعلايي در ايـن   نام ) مي(A12) 22» (انتقادي«يا »  استعلايي
 بايست به همين معنا قرائت كرد. اصطلاح را نيز مي

8. Matter               12. Transcendental time- 
9. A priori manifold determination 
10. Universal                      13. Realize   
11. Particular              14. Sensible concept 
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 )25(استنتاجي كه تامپسـون  توصـيف كـرده،     رغم علي
عملكرد قوة خيال نيز خود مبتنـي بـر دركـي متـأخر از     

اي است كه  تجربه از مكان در جهان پديداري و به گونه
  شود. در دستگاه شناختي حاصل مي

  
 هاي بخش اول يافته -1-3

  شود:  از اين بخش سه نتيجة كلي حاصل مي
نخست، باوجود اينكه كانت فقط دربارة زمان و مكـان،  

عنوان صور حساسيت، قائل به شهود پيشيني اسـت،    به
اما اين شهود پيشيني شرط ضروري حساسيت و صـرفاً  

كند كه  راجع به جهان پديداري است. كانت تصريح مي
اي  وارهبازنمايي آنها [شهود پيشيني زمان و مكان] طـرح 

محض است كه چنانچه كاربرد ضروري آنهـا معطـوف   
و معنا  1به متعلقان شناسايي نباشد، عاري از اعتبار عيني

. بنابراين، كانـت در  )(A156) 22(و دلالت خواهد بود 
توصيف پيشيني بودن زمـان و مكـان از امـر محسـوس     

  شود. منفك نمي
م، چون زمان و مكان صور حساسيت، يعني شـرايط  دو

ضروري قابليت پذيرش تأثرات ذهن و بنابراين شـرايط  
تحقق هر تجربه در شهود هستند، پـس در تـأليف هـر    

واره در قـوة  واسطة طرح بازنمايي متعلق شناسايي كه به
گيرد، حضور دارند. به نظر كانت فكر  خيال صورت مي

ر خودآگـاهي اسـت... اتحـاد    ها د اتحاد بازنمايي 2كردن
اسـت؛ بنـابراين،    3ها در يك خودآگاهي حكـم  بازنمايي

هـا   فكر كردن همان حكم كردن يا راجع كردن بازنمايي
رو، شـهود   از ايـن  و )23(طـور كـل اسـت     به احكام به

محض زمان و مكان به عنوان صـور حساسـيت و قـوة    
عنــوان محــل تــأليف آنهــا در ذيــل مقــولات  خيــال بــه

واره در تمامي احكام و تفكـرات حاضـر   طة طرحواس به
نـاظر بـر    ) را11(ويژه انتقاد جانسـون   است. اين امر به

متاسفانه، چون كانت به عقل محض (غيرتجربي) «اينكه 
تمامي و خودايستا قائل بوده، نقش حياتي قوة خيال در 

  كند. ملغي مي» را تشخيص نداده است 4تفكر
را » مقولات«و » مفاهيم فاهمه«سوم ، كانت اصطلاحات 

گانه   12جاي هم و در ارجاع به مقولات   در جاهايي به
در جاهايي نيـز  » مفهوم«به كار گرفته است؛ در كنار آن 

-A141)، (B126)، (A19/B33) 22( (مـــــثلاً ر.ك:

B181) هاي مادة متكثرِ يك  عنوان اتحاد بازنمايي ...) به
واره تحـت يـك   واسـطة طـرح   متعلق شناسـايي كـه بـه   
مفهـوم يـك   «عبارتي به معناي  شناخت تأليف شده يا به

كار رفته است. وي وصف محض را  به» متعلق شناسايي

مفـاهيم حسـي   «نيز براي اين كاربرد مفهوم به صـورت  
. كانـت  )(A141-B181) 22(كار برده است  به »محض

داند و همـين   واره يكي ميمفهوم در اين معنا را با طرح
اي مفهــوم متعلــق شناســايي مبنــاي   وارهخصــلت طــرح

قابليت اطلاق آن به مصاديق مختلـف متعلـق شناسـايي    
اســت. درواقــع نــه تصــاوير متعلقــان شناســايي، بلكــه 

هسـتند. هـيچ    5حسي محـض مفاهيم ها مبناي  واره طرح
تواند بـراي مفهـوم مثلـث     تصويري از مثلث هرگز نمي

هـوم، كـه   تواند با كليـت ايـن مف   كفايت كند، چون نمي
هـا( اعـم از    شود اين مفهوم براي تمامي مثلث باعث مي

 22(الزاويــه يــا حــاده) معتبــر باشــد، تطبيــق كنــد  قــائم
(A141-B181)( ــي ــابراين، م ــت   . بن ــت كان ــوان گف ت

  كند. مي» مفهوم متعلق شناسايي«واره را جايگزين  طرح
وارة متعلـق شناسـايي،   نظر نگارندگان اين مقاله، طرح به

انگـارة كانـت جـايگزين مفهـوم حسـي متعلـق       كه در 
تواند همـان چيـزي باشـد كـه      شناسايي شده است، مي
كند؛ با اين توضيح كه در اينجا  حدود مقوله را تعيين مي

منظور از مقوله، نه مقولات محض فاهمة كانـت، بلكـه   
ــژه    ــه وي ــوم شــناختي، ب ــد نظــر از آن در عل ــاي م معن

لاصـه نـاظر بـر    طور خ شناسي شناختي است كه به زبان
اي از عناصر اسـت كـه بـر مبنـاي يـك بازنمـايي        دسته
يا مفهوم، به عنوان اعضاي يك گروه يا مقولـه،   6دروني

. چنانكه خواهيم ديد، گاليزه و )26(شوند  بازشناخته مي
شناسـي شـناختي    هاي عصـب  واسطة يافته ) به2ليكاف (

جـاي مفهـوم را دربـارة     واره بهموجود، جايگزيني طرح
داننـد. در ادامـه    شناختي نيز صادق مـي  وارة عصبحطر

شناسـي شـناختي نيـز     نشان خواهيم داد كـه در عصـب  
تمـايز   7وارة تصـويري واره و طرحبايست ميان طرح مي

ارز  توانـد هـم   قائل شد و نيز اينكه مقـولات كـانتي مـي   
شناسي شناختي درنظر  هاي تصويري در عصب وارهطرح

  گرفته شود.
 
 شناسي شناختي تصويري در عصبوارة طرح -2

چنانكه در مقدمه اشاره شد، تعريف صـريح و ثـابتي از   
هاي تصويري در دست نيست و مهمتـر از آن   وارهطرح

 
1. Objective validity  
2. To think 
3. Judgment   

 تأكيد از متن اصلي است. .4
5. Pure sensible concepts (تأكيد از نگارندگان اين مقاله است) 
6. Internal representation   
7. Image schema 
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منشأ آنها محل اختلاف است؛ از ايـن نظـر كـه معلـوم     
ها حاصل سازوكارهاي ذاتـي مغـز    وارهنيست اين طرح

مقالـة  هستند يا منتزع از تجـارب ادراكـي. نويسـندگان    
ــر ايــن باورنــد كــه بررســي تجســد عصــبي   حاضــر ب

تواند در رسيدن به توصـيفي   هاي تصويري مي واره طرح
صريح از آنها مفيد و مورد اجماع واقع شود، البتـه اگـر   

هـاي   ؛ يعنـي منطبـق بـر يافتـه    1»تعهد شناختي«مقيد به 
  .)27(تجربي دربارة مغز و سازوكارهاي شناختي باشد 

بــه وارة تصــويري در اصــطلاح طــرح» تصــوير«كلمــة  
كـار رفتـه كـه اعـم از تصـوير       بـه  2معناي تصوير ذهني

توانـد   واره ميصرف است. تصوير در اين طرح 3بصري
ــت  ــر ماهي ــتمل ب ــي مش ــاي كيف ــل  4ه ــر، نظيرتمث ديگ

. اين تلقـي از تصـوير در   )28(نيز باشد  5شناختي جنبش
اين اصطلاح ناظر بر معناداري پيشامفهومي يـا مسـتقيم   

؛ بـدان معنـا كـه معنـاي     هاي تصـويري اسـت   وارهطرح
سـازي   و مسـتقل از مفهـوم   6وارة تصويري، ماقبـل طرح

هاي تصـويري تـأثيرات    وارهشود. معناي طرح ادراك مي
هـاي مكـرر بـدني در مكـان، تعـاملات       مستقيم حركت
هاي كـاركردن بـا اشـيا بـر مغـز       و شيوه 7ادراكي حسي

هاي تصويري، تلويح اين تلقي از  وارهاست. معناي طرح
بـودن   يـا ناخودآگـاه   8تصوير، مادون خودآگـاهي بـودن  

ــزاره  ــت غيرگ ــالوگ  اســت. ماهي ــا آن ــته ي ) 9اي ( پيوس
وسيلة همـين    وارة تصويري نيز بخشي است كه به طرح

شـود. دلالـت    تلقي از تصوير در اين اصلاح لحاظ مـي 
واره در اين اصطلاح نيز القاكنندة تفاوت اين كلمة طرح

. )10( ي صــرف اســت واره بــا تصــوير ذهنـ ـ طــرح
هاي تصويري نه تصوير غني بلكه خطوط كلي  واره طرح

هـاي كيفـي    حركتي با ماهيت تجارب حسي 10ساختاري
ها ماهيت  واره). اين طرح12چندگانه را در خود دارند (

محمـولي)   اي (به معناي منطقيِ ساختارِ موضـوعي  گزاره
بـا خصـلت    )، اما ساختارهايي گشـتالتي  10، 9ندارند (

اي (در مقابل تصوير ذهني غنـي) هسـتند كـه     وارهطرح
ساختار دروني مختصر آنهـا امكـان اسـتنباط را فـراهم     

پـذيري آن، يعنـي قابليـت     و مبناي انعطاف )10(كند  مي
هاي تجربي متفاوت،  اطلاق آن به موارد متعدد در بافت

ــي   ــد م ــي، را پدي ــات جزئ ــين اختلاف . )12(آورد  در ع
واره در ايـن  تصـوير و طـرح   مجموع دلالـت دو كلمـة  

اصطلاح نـاظر بـر جسـميت پديدارشـناختي و عصـبي      
وارة وارة تصـويري اسـت. بـر ايـن اسـاس، طـرح      طرح

  ).28، 1، 10عصبي است ( تصويري بخشي از سامانة
هـاي حسـي حاصـل از     در تعامل آدمي بـا محـيط، داده  

هـاي كيفـي مجـزا     تعامل بدني با اشيا به شـكل ماهيـت  
مغز منتقل شـده و   11حركتي-سامانة حسيبه  "مستقيما

هاي كيفـي متعلقـان    مبناي ادراك پيشامفهومي از ماهيت
هـاي كيفـي    كنند؛ اما ايـن ماهيـت   شناسايي را فراهم مي

مجمـوع  » يـك چيـز  «مجزا چگونه به عنوان شناخت از 
مجزا  12يك پاسخ قائل شدن به نواحي تداعي شوند؟ مي
ات دريــافتي بــا اي كــه اطلاعــ گونــه مغــز اســت؛ بــه در

هــاي كيفــي مجــزا در نقــاط مختلــف ســامانة    ماهيــت
ــي ــي حس ــداعي حركت ــامانة   (ت ــارج از س ــه خ ــي ك ي
متحـد شـوند. از   » مفهوم«حركتي است) ذيل يك  حسي

هـاي   [فـوق ماهيـت   13اين ديدگاه با نام سـوپراموداليتي 
. پـالمر از ايـن رويكـرد بهـره     )2(شـود   كيفي] ياد مـي 

چگونـه در نظـر كانـت بـراي      گيرد تا نشان دهد كه مي
و » شــهود«، 14حصــول شــناخت از متعلقــان شناســايي 

. وي از كانت نقل )29(هر دو ضروري هستند » مفهوم«
انديشيدن در «كند كه شناخت آدمي مشتمل است بر  مي

». 16صورت مندرج در ذيل امر كلـي  به 15باب امر جزئي
واسط اين اندراجِ امر جزئي ذيل امر كلي نيز يك حس 

است كه ناظر بـر همـاهنگي خيـال و     17دروني مشترك
كند كه در  فاهمه در حكم كردن است. پالمر گزارش مي

هـاي   طي آزمايشي مشتمل بر يادگيري مشـروط مـوش  
 18اي آزمايشگاهي، در نخستين مراحل يادگيري كار ويژه

شـود،   هـا آموختـه مـي    كه به صورت مشروط به مـوش 
آنهـا فعـال    20بادامة مغز  ناحية 19اي جانبي قاعدهقسمت 

گيـرد كـه همـين     است. وي از اين مشـاهده نتيجـه مـي   
تواند نامزدي باشد براي مبناي عصبي  بخش از بادامه مي

آنچه كانت حس دروني ناميده و همان ناحية واسط مغز 
براي اندراج امور جزئي حاصل از شهود در ذيل مفاهيم 

چه تـاكنون  دليل آن  به ،اين ناحيه؛ يعني )29(كلي است 
وارة كـانتي  ايم، بايد كاردكردي متناظر با طرح نشان داده

كند كه اين پيشنهاد مسـتلزم   داشته باشد. وي تصريح مي
وسيلة مشاهدات حاصل از آزمـايش    تأييدهاي بيشتر به
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ها و نيز مشاهدات  هاي غيرمشروط موش روي يادگيري
  متناظر از انسان است.

يتي، گاليزه و ليكاف با اتكـا  در مقابل ديدگاه سوپرامودال
شـناختي، بـراي توصـيف مبنـاي      به مشـاهدات عصـب  

ــرح ــدكيفيتي/ عصــبي ط ــام چن ــه ن ــردي ب  واره ، رويك
). اين ديدگاه ناظر 2كنند ( را پيشنهاد مي 1موداليتي مالتي

(الـف) بـا    2گـرفتن  بر اين است كه مثلاً عمل درمشـت 
هم براي شود كه  فعال مي 3ييهاي عصبي استفاده از لايه

رونـد و (ب)   كار مي عمل و هم براي ادراك آن عمل به
هاي كيفي عمل و ادراك در همان سطح سـامانة   ماهيت
شـوند و نـه از طريـق منـاطق      حركتي تأليف مي -حسي

هـاي   تداعي بالاتر.محتواي مفهومي هر يـك از ماهيـت  
اي از  كيفــي مجــزا از يــك متعلــق شناســايي، در دســته

هاي  يابد. اين دسته تقيم تحقق ميصورت مس ها به نورون
نوروني كه مقارن با يكديگر در تحقق عملـي همچـون   

شـوند، در پيونـد بـا يكـديگر      گرفتن فعال مـي  درمشت
 4هـاي عملكـردي   هايي چندكيفيتي به نام خوشـه  خوشه

اي در محاسـبات   صـورت شـبكه   دهند كه به تشكيل مي
كنـد.   نوروني قشر مغز به عنوان يـك واحـد عمـل مـي    

گـرفتن،   هاي عملكردي براي عمل درمشت خوشه  مينه
حركتي مغـز تشـكيل    وارة حركتي را در قشر حسيطرح
  ).2دهند ( مي

ــاف ( ــاليزه و ليك ــرِر 2گ ــان را )28() و روه ــه  محقق ب
هـا شـده ارجـاع     هايي كه روي ميمـون مشاهدة آزمايش

هـاي   اي از سـلول  هـا، دسـته  دهند. در ايـن آزمـايش   مي
مغز مشخص شـده اسـت    5حركتي عصبي در قشر پيش

كه هم در حين انجام دادن عملي معطوف به يك هدف، 
گرفتن و هم در حـين مشـاهدة انجـام آن     نظير درمشت

شـوند. ايـن دسـته از     عمل به وسيلة ديگران فعـال مـي  
حركتي  نامند. قشر پيش مي 6اي هاي آينه ها را نورن سلول
اي، اعمـالي نظيـر    هـاي آينـه   وسـيلة ايـن نـورون    مغز به

سـازي   دهد شـبيه گرفتن را كه ديگري انجام مي درمشت
) با گزارش چند مشـاهده از  2كند. گاليزه و ليكاف (  مي

دهنـد كـه در حـين     تصويربرداري مغز انسان نشان مـي 
ديــد در نــواحي  مشـاهدة اعمــال ديگــران، فعــاليتي ش 

دهد كه به احتمال زياد  روي مي 7حركتي و جداري پيش
هـاي   (محـل قرارگـرفتن نـورون   ازاي همان نواحي  مابه
هاست. بر اساس اين مشـاهدات،   در مغز ميمون  اي) آينه

نهنـد كـه    ) اين فرضـيه را پـيش مـي   2گاليزه و ليكاف (
طـور كلـي تشـكيل     ، فهميدن و به8تشكيل تصوير ذهني

 9سـازي ذهنـي   شبيه«مفهوم اشيا و اعمال فيزيكي همين 

عملكردي هاي  [متجسد] است... كه به وسيلة همان لايه
رونـد   كردن يـا ادراك عمـل بـه كـار مـي      كه براي عمل
  ».گيرد صورت مي

)، عـلاوه بـر اينكـه مبنـاي     2هاي گاليزه و ليكاف ( يافته
دهند، دو تلويح  ها را نشان مي وارهجسميت عصبي طرح

بسيار مهم ديگر در پي دارند: نخسـت آنكـه، بـرخلاف    
سـطوح  شـد در   ديدگاه سوپراموداليتي، آنچه تصور مـي 

گيـرد، بـر اسـاس توصـيف      تداعي بـالاتر صـورت مـي   
دهد  حركتي روي مي چندكيفيتي، در همان سامانة حسي

هاي مختلف مغـز   تأليف چندكيفيتي در جايگاه«و چون 
رسد] كه روية معمول همين  نظر مي شده است... [به ديده

هاي كيفي حسـي همچـون ديـدن،     باشد... يعني ماهيت
ريزي  لاً با يكديگر و نيز با برنامهشنيدن و نظاير آنها عم

؛ بنابراين، ديگـر قائـل   »شوند حركت و كنترل تأليف مي
تداعي كـه كـار آنهـا صـرفاً پيونـددادن        بودن به نواحي

عبـارتي   هاي كيفـي حسـيِ نـواحي مجـزا يـا بـه       ماهيت
مغز باشـد ضـرورتي نـدارد. دوم، بـا ايـن       10هاي حوزه

به امر مجزايي بـه  شدن  واره، ديگر قائلتوصيف از طرح
كه قابليت اطلاق بـه تمـامي اعضـاي يـك     » مفهوم«نام 

شناختي آن) را داشـته باشـد،    (در توصيف زبان» مقوله«
واره كفايـت  ضرورتي ندارد و براي اين امر همان طـرح 

واره بـا توصـيف آن در   ايـن توصـيف از طـرح    كند. مي
 انگارة شناختي كانت ،مبني بر اتحاد تأليفي يا كنـار هـم  

عنـوان مـادة    هاي مختلف و فهم آنها به گذاردن بازنمايي
عـلاوه، در   متكثر تحت يك شناخت، متنـاطر اسـت. بـه   

انگارة شناختي كانـت نيـز همچـون پيشـنهاد گـاليزه و      
واره جايگزين مفهوم متعلق شناسـايي  )، طرح2ليكاف (

  شود. مي
  
 مفاهيم انتزاعي -2-1

دهد  نشان مي ها، اي از آزمايش راش، بر اساس مجموعه
تواننـد   اي از چيزهايي كه مي ها، يعني مجموعه كه مقوله

تر در همـين   مورد اطلاق يك مفهوم يا به قولي كه پيش
واره واقع شوند، مقاله مطرح شد، مورد اطلاق يك طرح

ترين سامان  ترين به جزئي صرفاً به صورت طيفي از كلي
ه در ميانـة  اي است ك ـ گونه اند، بلكه چينش آنها به نيافته
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هـايي قـرار    مراتـب بـالا بـه پـايين، مقولـه       اين سلسـله 
). 30تـر هسـتند (   اي گيرند كه از لحاظ شناختي پايـه  مي

شـوند.   ناميـده مـي   1هاي سطح پايـه  ها، مقوله اين مقوله
ــه ــي     مقولـ ــاظ عملـ ــه از لحـ ــطح پايـ ــاي سـ و  2هـ
، از منظر عواملي نظير ادراك گشـتالتي،  3شناختي معرفت
بنـدي   ، سـازمان 4هـاي حركتـي   تصوير، جنـبش تشكيل 

ــادگيري،     ــناختي (ي ــردازش ش ــهولت در پ ــش، س دان
تشخيص، و سپردن به حافظه، و ...) [بر ديگـر سـطوح   

تقـدم  «از اين امـر بـا اصـطلاح     ).8(انتزاع] تقدم دارند 
يـي  هاي حركتـي  شود. بدن ما برنامه ياد مي 5»سطح پايه

سـازد و ايـن    يدارد كه تعامل آن را با محيط ممكـن م ـ 
تـرين   هـاي سـطح پايـه در بهينـه     تعامل در سطح مقوله

هـا   رو ،بهترين نمونـه  )؛ از اين 2شود ( حالت برقرار مي
براي معرفت چيزهايي است كه دربارة اشياي سطح پايه 

ســپس، ســاختارهاي مفهــومي انتزاعــي . )8(دانــيم  مــي
(يعني حوزة  واسطة تعميم استعاري، از حوزة فيزيكي به

هـاي انتزاعـي شـكل     هاي سطح پايـه) بـه حـوزه    لهمقو
  .)8(گيرند  مي

  توصـــيف )31() و ليكـــاف 2گـــاليزه و ليكـــاف ( 
شـناختي تعمـيم اسـتعاري از امـر محسـوس يـا        عصب
سـازي انتزاعـي را (بـا     هاي سطح پايـه در مفهـوم   مقوله

» cogsنظريـة  «در ذيـل  ) 6نارايانـان اشاره به مطالعـات  
ــي  ــريح مـ ــد. تشـ ــن   كننـ ــاس ايـ ــر اسـ ــارة  بـ انگـ

شناختي، سه بخـش از مغـز در تعمـيم     عصب محاسباتي
حركتـي يـا بخـش     پـيش   استعاري دخالت دارند: بخش

حركتي يا قشر حركتي  ، قشر حسي7حركتي ثانويه حسي
حركتي. عملي هدفمنـد  -حركتي و اتصالات پيش 8اوليه

قشـر  اي در  گرفتن، ساختار نـوروني ويـژه   نظير درمشت
حركتـي اوليــه دارد. عـلاوه بــر سـاختار نــوروني قشــر    
حركتي، اتصـالاتي نـوروني هـم وجـود دارد كـه ايـن       

كند. هركـدام   حركتي وصل مي ساختار را به بخش پيش
هاي نوروني فقط يك حركت منفرد (نظير  از اين اتصال

كند. براي انجام يك حركـت   بازكردنِ آرنج) را اجرا مي
چنــد حركــت منفــرد اســت، هدفمنــد، كــه متشــكل از 

هاي منفرد بايد با هم و هماهنـگ اجـرا شـوند.     حركت
حركتي/ناحية حركتي مكمـل   اين هماهنگي را قشر پيش
يي كـه بـا الگوهـاي متـوالي     با اكتساب مدارهاي عصبي

. الگوهاي )31(دهد  كنند، انجام مي اي شليك مي پيچيده
 حركتـي  ها در قشر پـيش  متوالي و پيچيدة شليك نورون

 -1پارچه و متشكل از اجزاي ذيل دارند: ساختاري يك
حالـت   -3؛ 10گـذارِ مرحلـة شـروع    -2؛ 9حالت آغازي

اي،  (لحظـه  12گـذارِ مرحلـة مركـزي    -4؛ 11مركزي پيش
گـذار   -)6؛ 14مركـزي  حالت پس -5يا ممتد)؛  13كشدار

... هر برنامة حركتـي  16حالت پاياني -7؛ 15مرحلة پاياني
يــده از ســاختارهايي از ايــن نــوع پيچيــده، تركيبــي پيچ

كنـد (الـف)    است... [و] آنچه اعمال را از هم متمايز مي
 17حركتي و (ب) پيوند نسخة [موجود] اين ساختار پيش

هـاي حسـي اسـت     [آن] به قشر حركتي و ديگر ناحيـه 
هــاي  وارهطــرح«حركتــي  ). ايــن ســاختارهاي پــيش)2(

شوند و مبنـاي   ناميده مي» Xهاي  وارهطرح« يا » اجرايي
 18شناسـي نمـود   دهند كه در زبان مفاهيمي را تشكيل مي

متفــاوت نگــرش بــه   شــود؛ نمــود شــيوة خوانــده مــي
توانـد   بندي زماني درونيِ يك موقعيت است و مـي   سازه

اي، نقلـي، بعيـد و ...    ، لحظه19هاي استمراري به صورت
  ).40در زبان بازتاب يابد (
حركتي با قشر حركتي پيوند عصـبي   در عمل، قشر پيش

حركتي اسـت كـه    دارد و همين بستگي آن به قشر پيش
هاي منفرد را با هم هماهنگ و تبديل به اعمـال   حركت

حــال، اتصــالات حركتــي بــه  كنــد. درعــين پيچيــده مــي
 ). بــه2، 31، 11توانــد مهــار شــود ( حركتــي مــي پــيش

توانند مسـتقل از برنامـة    مي Xهاي  وارهترتيب، طرح اين 
حركتي عمل كنند و به جـاي بازتـاب يـافتن نمـود در     

را پديـد  » نمـود «برنامة حركتي، نـوعي منطـق انتزاعـي    
او دارد كاري احمقانه «اي نظير  آورند. براي مثال، جمله

] در      به ما نمي» دهد انجام مي گويـد كـه شـخص [دقيقـاً
ار نمـودي  حال انجام دادن چه كاري اسـت، امـا سـاخت   

. ايـن دسـته از   )2(كنـد   استمراري آن را مشـخص مـي  
شـوند كـه    هايي انجام مي سازي وسيلة شبيه  ها به استنباط
كـه ارتبـاط    دهد، درحـالي  روي مي Xهاي  وارهدر طرح

رو  فعال آن با قشر حركتي معلـق شـده اسـت. ازهمـين    
حركتـي   در قشـر پـيش   Xهاي  وارهتوان گفت، طرح مي

حركتي اسـت كـه امكـان    - امانة حسيهمان بخش از س
حركتي ملموس و جزئي و فـراهم  -انتزاع از امور حسي

 
1. Basic level categories     10. Starting phase transition 
2. Functionally            11. Precentral state 
3. Epistemologically        12. Central phase transition 
4. Motor                           13. Prolonged 
5. Basic-level primacy     14. Postcentral state 
6. Narayanan, S.             15. Ending phase transition    
7. Secondary sensory-      16. Final state 
motor             17. Bindings 
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آورد.  آوردن نوعي تعقل انتزاعي و امر كلي را فراهم مي
چنين مفاهيمي كلي هستند و وقتي اتصال فعال آنهـا بـا   

تواننـد بـه هـر     نواحي [حركتي] اوليه برقرار باشـد، مـي  
؛ يعني اين مبـاني  )2(مفهوم موردي خاص اعمال شوند 

تعقل انتزاعي به عنوان امور كلـي در هـر رخـداد امـور     
) 2گاليزه و ليكـاف ( جزئي متناظر با آنها حضور دارند. 

نامنـد و   مـي  cogهـاي فـوق را    مفاهيم واجد خصـلت 
را  Xهـاي   وارهمعتقدند اين توصيف از عملكـرد طـرح  

  توان به تمام مفاهيم تعميم داد. مي
حساسيت از آنها منتـزع  در صورتي كه شرايط  اين امر،

» منطقـي «شده باشد، يادآور شرح كانت از دلالت صرفاً 
دهد كه چنانچه مقولات را  مقولات است. وي شرح مي

گـاه بـاز هـم    از تمامي شرايط حساسيت منتزع كنيم، آن
هـاي متعلقـان شناسـايي     وارهآنها دلالتي مستقل از طرح

ف خواهند داشت، ليكن اين دلالـت، منطقـي و از صـر   
ها خواهد بود كه ديگر متعلق شناسايي را  اتحاد بازنمايي

تــوان بــدان تخصــيص داد تــا مفهــومي از متعلــق  نمــي
واره، مقـولات تنهـا   شناسايي حاصل شود. بـدون طـرح  

از فاهمــه بــراي مفــاهيم [متعلقــان شناســايي]  1تــوابعي
كننـد.   هستند، ولي هيچ متعلق شناسايي را بازنمايي نمي

 22(اســيت حاصــل خواهــد شــد... ايـن دلالــت از حس 
(B187)(    تعـين  »جـوهر «. براي مثـال، اگـر از مقولـة ،

پايداري را كنـار بگـذاريم، دلالـت ايـن مقولـه       2حسي
تواند به عنوان  خواهد بود كه فقط مي 3صرفاً يك چيزي

آنكـه   در يك حكم مورد تفكر قراربگيـرد، بـي   4موضوع
 چيـزي ديگـر واقـع شـود. بـه قـولي،       5بتواند محمـول 

ر راجـع بـه    وارة مقولة منتزع شده از مادة متكـث  طرح
 Xهـاي   وارهاسـت.از ايـن منظـر، طـرح     6منطق عمومي

توانند متناظر با مقولات كانتي باشند، چراكه همچون  مي
شـده از حساسـيت، مبنـاي تعقـل      مقولات كانتيِ منتـزع 

منطقي/انتزاعي هستند. در عين حال، همچون توصـيفي  
كه كانت از اندراج مفـاهيم متعلقـان شناسـايي در ذيـل     

 Xهـاي   وارهدهد، وقتي پيوند طـرح  دست مي مقولات به
اي كـه   وارهتي برقرار باشد، هر طرححرك حسي  با بخش

هـاي   وارهحركتي تشكيل شود، در طـرح  در بخش حسي
X  هـاي   وارهمندرج خواهد بود و بدين وسيله طـرحX 

نيز به نوبة خود همچون مقولات كانتي قابل اطـلاق بـه   
حركتي و بنـابراين تجـارب جزئـي     هاي حسي وارهطرح

سـد عصـبي   هستند. تلويح اين تناظر، قائل شدن بـه تج 
هاي  وارهعلاوه، اينكه طرح براي مقولات كانتي است. به

X حركتي، كه در تعامـل آدمـي    در پيوند با بخش حسي

ً امكان  گيرند و اساسا با تجربه در محيط است، شكل مي
آورنــد، نــاظر بــر تجســد     ادراك آن را فــراهم مــي 

و بنــابراين مقــولات  Xهــاي  وارهپديدارشــناختي طــرح
يگر اين بحث مربـوط بـه شـأن پيشـيني     است. تلويح د

  پردازيم.مقولات است كه در ادامه بدان مي

 زمان -2-1-1
زمــان از جملــة امــور انتزاعــي اســت؛ بــدين معنــا كــه 
ــان]    ــان [و مك ــراي زم ــنوايي، ب ــايي و ش ــرخلاف بين ب

). كانت 32اي [در بدن] وجود ندارد ( گرهاي ويژه حس
نيز بازنمايي اولية مكان را مفهـومي كـه نـاظر بـر يـك      

بلكه، مكـان   ،)(B40) 22(داند  متعلق حواس باشد نمي
كند و بـه عنـوان    و زمان را از امور حسي ديگر جدا مي

دهـد. در   صور پيشيني حساسيت در يك دسته قرار مـي 
د ندارد كه مكان و زمان در رويكرد شناختي شكي وجو

ذهن آدمي پيوندي نزديك دارند، اما ماهيت رابطة ايـن  
  .)33(دو هنوز مبهم است 

به دو رويكرد اخير دربـارة   )33(كاساسانتو و همكاران 
» متقارن«زمان و مكان در ذهن، با عناوين   نسبت ادراك

كننـد؛ در رويكـرد نخسـت، بـا      اشـاره مـي  » نامتقارن«و 
بـودن   شناختي مبني بر مشترك هاي عصب دادهاستناد به 

، يـك نظريـة   7نواحي پردازش مكـان، زمـان، و كميـت   
شود، ناظر بر اينكه مكان، زمان و عـدد   طرح مي 8كميت

  واحـد بازنمـايي    9همگي با يك سامانة كميـت آنـالوگ
شوند. چنانچـه ايـن فرضـيه صـادق باشـد، در ايـن        مي

كان، زمان، يا عـدد  كدام از م سامانة واحد، بازنمايي هيچ
نبايد بر ديگري تفوق داشته يا وابسته به ديگري باشـد.  

قولي بازنمايي همة آنها بايد متقارن باشد. چنانكـه در   به
همين مقاله آمد، كانت نيز مبناي براهين يقيني رياضيات 

تمـامي   10. تصوير محـض )23(داند  را زمان و مكان مي
مكـان [و]  ) بـراي حـس بيرونـي    quantorumكميت (

طـور كـل، زمـان     براي تمامي متعلقان تمامي حواس، به
) بـه  quantitatisكميت ( وارة محضاست. البته، طرح

عنوان يك مفهـوم فاهمـه [يعنـي مقولـه] عـدد اسـت؛       
يي كه افزايش متوالي [يعني در زمـان محـض]    بازنمايي

يك واحد (همگن) [يعني يك نقطة مكاني محـض] بـه   
 
1. Functions          6. General logic 
2. Sensible             7. Quantity 
determination        8. A Theory of Magnitude (ATOM) 
3. A something  9. An analog system of magnitude 
4. Subject              10. Pure image        
5. Predicate   
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 22(كنـــد  لاصـــه مـــي ديگـــري را [در خـــود] خ 
(B182/A142)(   اما كاساسـانتو و همكـاران .)در  )33

كنند كه وقتي محـرك واحـدي    مطالعة خود مشاهده مي
شود، ميزان تداخلي كـه اطلاعـات مكـاني در     اعمال مي

كند بـيش از ميـزان    ها ايجاد مي قضاوت زماني آزمودني
تداخلي است كه اطلاعات زمـاني در قضـاوت مكـاني    

آورد. بنـابراين ميـان ايـن دو نـوعي عـدم       ميآنها پديد 
تقارن وجود دارد. ايـن مشـاهده بـا رويكـرد ليكـاف و      

دليـل    سازي زمان بـه  مبني بر اينكه مفهوم ،)1(جانسون 
شـود، بلكـه بخـش اعظـم آن      صرف خودش انجام نمي

شود... در  سازي مي مفهوم 1صورت استعاري و مجازي به
بالـذات وجـود نـدارد      عيار از زمانِ قائم ما مفهومي تمام

هاي مـا از زمـان در نسـبت بـا      ست. تمامي فهماهمسو 
مفاهيم ديگري نظير حركت، مكـان و رويـدادها شـكل    

؛ يعني تجربة ما از زمان همواره وابسـته بـه   )1(گيرد  مي
ن و حركـت  سازي متجسد مـا از رويـدادها، مكـا    مفهوم

). )34است (براي مطالعة رويكردي مخـالف ر.ك بـه: (  
بدين ترتيب، برخـي تجـارب آدمـي، در اينجـا تجربـة      

دهند، بلكه خـود آن   سازي روي نمي زمان، ماقبل مفهوم
سازيِ از پيش موجود اسـت؛   تجربه مبتني بر يك مفهوم

سـازي متجسـد از    چنانكه تجربة زمان مبتني بـر مفهـوم  
  .)1(كان، رويداد و حركت است موجود م پيش 

اند كـه نـوعي رويـداد     شناسان بر اين قائل برخي عصب
دهد.  ميتكراري در مغز، ساعتي دروني براي آن ترتيب 

پيمايد.  الكتريكي چهل بار در ثانيه مغز را مي 2يك تكانة
شناسان بر اين باورند كه ايـن تكانـه    اخيراً برخي عصب

هـاي عصـبي در مغـز و بـه تبـع آن بسـياري از        شليك
ون  . ليكاف و جانس)1(كند  هاي بدن را تنظيم مي ريتم

اين رويداد زيـر سـطح خودآگـاهي و رويـدادهاي      )1(
 3هــاي معــرف زمــان تكرارشــوندة نظيــر آن را رويــداد

هاي معرف زمان،  وسيلة رويداد نامند. زمان نخست به مي
نظير همين سيگنال چهل هرتزي ناخودآگـاه، تشـخص   

يابد و سپس ايـن زمـان، يعنـي رويـدادهاي معـرف       مي
(نـاظر بـر    4تحـرك هاي زمـان م  واسطة استعاره زمان، به
خود را در   عنوان امري كه موقعيت سازي زمان به مفهوم

 5گـر متحـرك   دهد) و مشـاهده  امتدادي مكاني تغيير مي
سازي زمان به اين صورت كـه مـوقعيتي    (ناظر بر مفهوم

گــر در حركــت خــود بــدان  در مكــان دارد و مشــاهده
حركـت در  «وسـيلة    شـود) بـه   نزديك يا از آن دور مـي 

شود. سرانجام موقعيت رويدادها  سازي مي فهومم» مكان
ها در مكان يـا آن اشـياي    خود در نسبت با اين موقعيت

شــود و مبنــاي ادارك مجــازي  متحــرك مشــخص مــي
  .)1(گيرد  شكل مي 6زمان-براي-رويداد

كانت زمان را مسـتفاد از تجربـة تقـدم و تـأخر زمـاني      
نيـز  داند، چون به اعتقاد وي تقـدم و تـأخر زمـاني     نمي

خود اگر بازنمايي زماني را به نحو پيشيني مبنـا نداشـته   
. ليكاف و جانسون )(A31) 22(شوند  باشند ادراك نمي

سازي اسـتعاري زمـان    به استدلالي رايج عليه مفهوم )1(
كننـد.   هاي معرف زمان اشاره و آن را نقد مـي  از رويداد

نقد ايشان استدلال اخير كانت دربارة تقـدم و تـأخر را   
شود. استدلال مخالف ناظر بر اين است كه  يز شامل مين

هر تكرار از رويدادهاي معرف زمان، خود بايد در زمان 
روي دهد؛ بنابراين، زمان بايد مقدم بر هر تكـرار از آن  
رويداد باشد. بر همين قياس، در يك تـوالي رويـدادها،   
امر متقدم و امر متأخر هر يك خود بايد در زمـان روي  

ــر  شــند؛ پــس ادراك زمــان نمــي داده با ــد مبتنــي ب توان
سازي تقدم و تأخر رويـدادها باشـد. پاسـخ ايـن      مفهوم

انتقاد اين جملة استعاري است: امر متقدم و امر متـأخر  
هر يك بايـد خـود در زمـان روي داده باشـند، اسـت.      

گــر  مشــاهده«و » زمــان متحــرك«هــاي مكــاني  اسـتعاره 
ناخودآگاه، زمان را نحو خودكار و  ، پيشاپيش به»متحرك

تواند در آن روي  عنوان امتدادي در مكان كه امري مي به
نحـوي كـه چنـين ادراك     اند؛ بـه سازي كرده دهد مفهوم

شود، زمان امتدادي متشكل از نقـاط متـوالي مكـاني     مي
اي از اين توالي و امر متأخر  است كه امر متقدم در نقطه

اين رو، هر دو اي پس از آن روي داده است. از  در نقطه
 در زماني كه ماقبل از اين رويـدادها موجـود بـوده رخ   

اند، پس موجوديت زمان مستقل از اين رويدادهاي  داده 
سـازي از زمـان    آنكه، مفهـوم  متقدم و متأخر است. حال

هاي  صورت خود حاصل اعمال ناخودآگاه استعاره بدين
رو، وقتـي ماهيـت اسـتعاري ايـن      مكاني اسـت. از ايـن  

شــود، اعتبــار آن  مقدمــه از قيــاس مــذكور آشــكار مــي
شود و  اي مفروض دربارة زمان ساقط مي عنوان مقدمه به

وسـيلة رويـدادهاي    توانـد بـه   اين نتيجه كه زمـان نمـي  
سازي شود، بلكـه   تكراري يا تقدم و تأخر زماني مفهوم

خود ماقبل اين رويدادها موجـود اسـت از آن اسـتلزام    
  نخواهد شد.

ــه،   بحــث حاضــر ــم دارد: نخســت آنك ــويح مه دو تل
 
1. Metonymic                 4. Moving Time 
2. Pulse                 5. Moving Observer 
3. Time-defining events 6. Event-for-Time 
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سازي زمان خود مبتني بر ادراك مكان، رويـداد و   مفهوم
حركت است؛ بنابراين، شأن ادراك مكان در مقايسـه بـا   

تـر اسـت. دوم، كانـت زمـان را مسـتفاد از       زمان مبنايي
شـأن مكـان بـه     دانست، از اين رو آن را هـم  تجربه نمي

ريات شـناخت  عنوان صورت پيشيني حساسيت از ضرو
گرفت. بحـث حاضـر،    هر چيزي به طور كل درنظر مي

اگرچه ادراك زمان را خودكار، ناخودآگاه و از اين منظر 
دهـد، امـا    اطلاق آن به پديدارها را ضروري نشـان مـي  

كند كـه بخشـي از ادراك زمـان، اسـتدلالي و      آشكار مي
تـر اسـت كـه     واسطة تعميم استعاري از اموري مبنايي به

نكــه خــواهيم ديــد منبعــث از تجربــه اســت. خــود چنا
رو، شأن پيشيني ادراك زمان، در معنـاي منفـك و    ازاين

ماقبــل تجربــه بــودن آن، محــل تشــكيك اســت. نقطــة 
شناسـي شـناختي    مشترك كانت و اين رويكـرد عصـب  

كـدام زمـان    اخير دربارة زمان نيز اين است كه در هـيچ 
گاه ماهيتي مستقل از ذهـن نـدارد، بلكـه مخلـوق دسـت     

دليــل مختصــات طبيعــي ايــن دســتگاه   شــناختي و بــه
ضروري است. چنانكه در ادامه در مـورد ادراك مكـان   
نيز پيشنهاد خواهد شد، نظر نويسندگان اين مقالـه ايـن   

زمان در انگارة شناختي » بودن پيشيني«توان  است كه مي
عنـوان   كانت را نه منفك و ماقبل تجربه بودن، بلكـه بـه  

ــطح خودآ « ــر س ــاربودن  زي ــابراين خودك ــاهي و بن » گ
بازتوصيف كرد. ضامن ضرورت و كليت آن نيز، كـه از  
مختصات امـر پيشـيني اسـت، يكسـان بـودن دسـتگاه       

  شناختي و نيز جهان پديداري است.
  
  مكان -2-1-2

فهم آدمي از مكـان را مبتنـي بـر     )1(ليكاف و جانسون 
داننـد. ايـن روابـط مكـاني      مـي  1مفاهيم روابـط مكـاني  

هايي در جهان خـارج كـه متعلـق حـواس آدمـي       پديده
قرارگيرند نيستند، بلكه اين مفـاهيم حاصـل فعاليـت و    

هاي مفهومي هستند  تحميل خودكار و ناخودآگاه سامانه
هـاي ذهنـي    كه خود حاصـل حجـم زيـادي از فعاليـت    

ر اين اعمال ادراكي خيالي د ناخودآگاه و خودكار است.
  جريان دارند. در بيداري هر لحظه از حيات ما

از ادراك مكـان در   )1(اين ديدگاه ليكـاف و جانسـون   
ــوان    ــه عن ــيا ب ــود اش ــاني، ادراك خ ــط مك ــب رواب قال

كـه   گيـرد، درحـالي   امتدادهايي در مكان را مفروض مـي 
بايد توجه داشت كـه اشـيا و مكـان هـر دو مخلوقـات      

 ـ ه وسـيلة جهـاني   شناختي [مغز] هستند، نه چيزي كه ب
كند،  واقعي، كه ساختارهايش را از همان ابتدا آشكار مي

به صورت خودكار در اختيـار مـا گذاشـته شـده باشـد      
گيري درك از مكان را بايـد   . يعني بخشي از شكل)19(

تر از روابط ميان اشيا (يعنـي در سـطح    در سطحي پايين
وجو كـرد. ايـن   تشكيل درك از خود شئ منفرد) جست

د به توصـيف كانـت از ادراك مكـان بـه عنـوان      رويكر
  شرط تحقق تجربه از اشياي نزديك است.

مشاهدات نشان داده است كه صدمه بـه قشـر جـداري    
شـود.   مـي  3مكـاني  موجب اختلالات بينايي 2پسيني مغز

ــيني در      ــداري پس ــر ج ــي قش ــش اساس ــر نق ــن ام اي
دهد، اما اختلالات  مكاني را نشان مي عملكردهاي بينايي
دهند. همين  توانند مستقل از هم روي مكاني متفاوت مي

كند كه براي پردازش اطلاعات مكاني بايـد   امر تأييد مي
ود داشـته باشـد   سازوكارهاي چندگانه و مختلـف وج ـ 

). قشر جداري پسيني با نواحي ديگـري از مغز،كـه   35(
هر كدام در عملكرد مكاني خاصي نقش دارند، ارتبـاط  
ــيلة    ــه وس ــان ب ــواحي، مك ــن ن ــياري از اي دارد. در بس

شود كـه هركـدام    بازنمايي مي 4ييهاي مختصاتي سامانه
ــابراين،   ــدن اختصــاص دارد. بن ــه يكــي از اعضــاي ب ب

پارچه نيست، بلكـه عـلاوه بـر قشـر     يكپردازش مكان 
جداري پسيني، در ميان چندين ناحيه از مغز و چنـدين  

. ايـن  )35(سامانة مختصاتي ديگـر نيـز پراكنـده اسـت     
هـاي گسـتردة    سامانه عـلاوه بـر قشـر جـداري، شـبكه     

، 7حركتي شكمي ازجمله قشر پيش 6و زيرقشري 5قشري
 ، كوليكولــوس9هــاي چشــمي پيشــيني ، حــوزه8پوتــامن
اصـلي را نيـز شـامل     12، و شـيار 11، هيپوكامپ10فوقاني

شود. ايـن نـواحي هركـدام خـاص فعاليـت مكـاني        مي
اعضـا،   13حركتـي  اي است، ازجمله هدايت بينـايي  ويژه

يابي در محـيط بيرونـي و    هاي سر، جهت چشم، حركت
داشتن حافظة اخيـر از محـل اشـيا در مكـان. قشـر       نگه

ه بينـايي، لامسـه و   جداري پسيني مغز؛ يعني جـايي ك ـ 
ــي/جنبش ــناختي حــس عمق ــدانجا  نخســتين 14ش ــار ب ب

 
1. Spatial-relations            7. Ventral premotor cortex  
concepts                8. Putamen 
2. Posterior parietal cortex 9. Frontal eye fields 
3. visuospatial              10. Superior colliculus 
4. Coordinate system        11. Hippocampus  
5. Cortical              12. Sulcus  
6. Subcortical               13. Visuomotor 

14-  proprioceptionتوانــد حركــات  : در شــرايطي كــه چشــم نمــي
كنند، حسـي   مياعضاي بدن را زيرنظر داشته باشد، وقتي اين اعضا حركت 

عمدتاً دقيق از اينكه موقعيت اعضا در مكان چگونه است و آيا اين اعضا در 
حال حركت كردن هستند يا نـه [در مغـز] وجـود دارد. ايـن همـان حـس       

 ).26) يا عمقي است (kinestheticشناختي (جنبش
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رسد، محور مركزي اين سـامانة پـردازش اطلاعـات     مي
  . )35(مكاني است 

دهـد كـه بيمـاران مبـتلا بـه       شـرح مـي   )19(رابرتسون 
بـر اثـر صـدمه بـه نـواحي       2و سندروم بالينـت  1غفلت

هاي جـداري، بخشـي از    خصوص لوب دورسال مغز، به
دهند، با وجود اين  ادراك خودآگاه مكان را از دست مي
جهـول مكـاني بـه    قادرند اطلاعاتي را كـه در بخـش م  

پردازش كننـد.   3، زير سطح آگاهيشود ايشان عرضه مي
يـي از مكـان در   در حالي كه اگر شخص هيچ بازنمـايي 

از جهان خارج نداشته باشد، مكاني كه بـه قـول    بخشي
شرط تحقق تجربه از شـئ اسـت، چگونـه     )23(كانت 

تواند در اين بخش مجهول ادراك مكـاني كـه خـود     مي
  ممتد در مكان است از شئ ادراك داشته باشد؟ 

دو جريان پردازشي مجزا  4شناختي زيست شواهد عصب
دهند كه يكي، جريان دورسال،   در قشر مغز را نشان مي

جريـان   مربوط بـه پـردازش مكـان (كجـا) و ديگـري،     
هــاي  ، مربــوط بــه پــردازش اشــيا و مشخصــه شــكمي
(چــه) آنهاســت. مشــاهدات نــاظر بــر ايجــاد  5اي ســازه

اختلال در ادراك مكاني با صدمه به نواحي دورسـال و  
بر اثـر صـدمه بـه نـواحي      6ناشناساييبينايي اختلالات 

و  7محـور  شكمي نيز وجـود تمـايز ميـان توجـه شـيء     
. امـا شـواهد متعـدد    )19(كنـد   را تأييد مي 8محور مكان

هاي مكاني متعددي خـارج از   دهد، نقشه ) نشان مي35(
وجود دارد كه احتمـالاً زيـر سـطح    مغز پشتي  9مجراي

كننـد و بخـش بزرگـي از رمزگـذاري      آگاهي عمل مـي 
مكاني ناخودآگـاه، يعنـي زيـر سـطح آگـاهي را انجـام       

پردازش اطلاعات مكـاني بـه    )19(دهند. رابرتسون  مي
هــاي مكــاني زيــر ســطح آگــاهي را  وســيلة ايــن نقشــه

ــاني در قشــرهاي   10ضــمني ــات مك ــردازش اطلاع و پ
هاي مكـاني ضـمني    نقشه خواند. مي 11ريحجداري را ص

هـاي   توانند مستقل از پردازش مكاني صريح در لوب مي
ــت    ــيا در ادراك و تثبي ــزاي  اش ــدمان اج ــداري، چي ج
استمرار مكاني آنها را به دست دهند، اما بـراي آگـاهي   

هر جزء كافي نيستند؛ هرگاه  12مكاني صريح از موقعيت
  كـدام از ايـن    يچجـداري صـدمه ببينـد، ه ـ     هر دو لوب

هاي مكاني خارج از مجراي دورسال براي آگـاهي   نقشه
. بـر اسـاس انگـارة    )19(كند  مكاني صريح كفايت نمي

هاي جداري؛ يعني محل پردازش  ، لوب)19(رابرتسون 
هاي مكـاني گونـاگوني را    اطلاعات مكاني صريح، نقشه

صـورت يـك    شـوند بـه   جاي مغز يافت مـي  كه در جاي
كنـد و بـه سـطح     پارچه ميها يك ز موقعيتنقشة مادر ا

 13شده پارچهآگاهي آورده و امكان تجربة يك مكان يك
  پارچـه كند. بنابراين، تصور ما از مكاني يك را فراهم مي

با بازنمـايي درونـي آن در    14يك به و متضمن تناظر يك
محل  تواندمي )1(ذهن، كه طبق نظر ليكاف و جانسون 

 15تجربة روابط مكاني اشيا باشد، نـوعي تـأثير واپسـيني   
و چينشيِ پردازش  16هاي هنجارسازي حاصل از فعاليت

صورتي كه اشيا با مفاهيم  مكاني صريح در مغز است؛ به
پارچه شده در اين متناظر با مكان يك  مختصات هندسي

  .)19(پردازش تطابق پيدا كنند 
نواحي   ، حركت و ...)مشخصات اشيا (نظير رنگ، شكل

ها را فعـال   اختصاصي متفاوت و مستقلي از مغز نخستي
هـا    كند. شاهدي از اسـتقلال ادراكـي ايـن مشخصـه     مي

ناميــده  17هــاي تــوهمي مــواردي اســت كــه پيوســتگي
شود؛ بدين صورت كه مثلاً ممكن است رنـگ شـئ    مي

مشــاهدات  .)19(ادراك شــود » ب«روي شــئ » الــف«
دقيـق   18پيوستگي هم دهد كه به نشان مي )19(رابرتسون 

هايي نظير رنگ و شكل مستلزم نوعي وسـاطت  ويژگي
هاسـت.   مشخصـه  19شـدگي  موقعيـت  مكاني، عمدتاً هـم 

مختل شدن معرفت مكـاني صـريح بـر اثـر صـدمه بـه       
؛ يعنـي  20پيوسـتگي  هـم  هاي جداري، به مسـئلة بـه   لوب

(نظيـر رنـگ)    21هاي سطحي اختلال در تطبيق مشخصه
شود، اما تشـخيص خـود    ا حدود مكاني شئ منجر ميب

ها بدون معرفت داشتن از موقعيت آنهـا متـأثر    مشخصه
دسـت آمـده از بيمـاران نشـان      هـاي بـه  شود. يافتـه  نمي
دهد كه آگاهي مكـاني صـريح؛ يعنـي عملكردهـاي      مي

پيوسـتگي صـحيح    هـم  هاي جداري، براي به مكاني لوب
از يـك شـئ     هاي سـطحي و نيـز ادراك بـيش    مشخصه

هايي نظيـر خطـوط و    ، اما مشخصه)19(ضروري است 
دليل پـردازش    ها كه مبادي تعريف شئ هستند، به زاويه

هـم   مكاني ضمني؛ يعني زير سـطح آگـاهي مكـاني، بـه    
ــي ــد  مـ ــاري و  )19(پيوندنـ ــواهد رفتـ ــين شـ . از همـ

 
1. Neglect             12. Location 
2. Balint’s syndrome      13. A unified space 
3. Awareness             14. Isomorphic 
4. Neurobiological           15. Aftereffect 
5. Constituent features     16. Normalization 
6. Agnosias                       17. Illusory conjunctions 
7. Object-based            18. Binding 
8. Space-based            19. Co-locating 
9. pathway            20. Binding problem 
10. Implicit            21. Surface features 
11. Explicit   
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تـوان نتيجـه گرفـت كـه منبـع       شناسي مي عصب زيست
ان ضـمني كـه مبنـاي    بخشي از ادراك مكان (يعني مك ـ

ادراك شئِ منفرد ممتد در مكان، بدون آگاهي صريح از 
هـايي اسـت كـه زيرسـطح      موقعيت آن اسـت) محـرك  

گـزارش   )19(رابرتسـون  شود.  خودآگاهي بازنمايي مي
هـا در   ها ناظر بر فعاليت نورون كند كه مطالعة ميمون مي

هاي مكـاني در حالـت بيهوشـي     نواحي مربوط به نقشه
هـاي   حيوان نيز زير سطح آگاهي بودن برخي بازنمـايي 

  كند. مكاني را تأييد مي
در تبيـين   )1(بحث حاضر رويكرد ليكـاف و جانسـون   

تـا آنجـا تأييـد     دليل روابط مكـاني را   استنباط مكاني به
كند كه آنها مفاهيم مكاني را حاصل حجم زيـادي از   مي

داننـد، امـا    هاي ذهني ناخودآگاه و خودكـار مـي   فعاليت
دهد كه برخلاف نظر آنهـا، بخشـي از    بحث ما نشان مي

درك مكان ماقبل ادراك بيش از يـك شـئ، و بنـابراين    
ماقبل ادراك روابط مكاني، بـه صـورت ضـمني و زيـر     

دهـد. همچنـين بـرخلاف نظـر      اهي روي مـي سطح آگ ـ
ايشان اعمال ادراكي مربوط به بازنمايي مكـان منحصـر   
به هر لحظه از حيات ما در بيداري نيست، بلكـه ادراك  
ضمني مكان در زير سطح آگاهي و در حالت بيهوشـي  

نقـل شـد، در    )19(و، چنانكـه از رابرتسـون    هـا  ميمون
دمات مغزي از مواردي كه ادراك صريح زمان در اثر ص

  دهد. رود روي مي دست مي
خود به شباهت اهميت مكان در ادراك  )19(رابرتسون 

هاي آنها در ايـن رويكـرد بـا     اشيا و همبستگي مشخصه
اهميتــي كــه مكــان در خودآگــاهي كــانتي دارد اشــاره  

كند، اما محدوديت كانت را در قائـل شـدن وي بـه     مي
ر حالي است كـه   داند. اين د پارچه ميمكان  امري  يك

پارچگي مكـان حاصـل پـردازش صـريح مكـان در      يك
هاي جداري است و بـراي پـردازش ضـمني شـئ      لوب

ممتد در مكان ضروري نيست. اين نقـد دربـارة انگـارة    
شناختي كانت مصداق دارد، امـا در انگـارة شـناختي او    

شناسي شـناختي رابرتسـون    نيز همچون رويكرد عصب
شناســايي صــرفاً از طريــق وحــدت متعلقــان «...  )19(

شـود... و بنـابراين فاهمـه منشـأ نظـم       فاهمه تعيين مـي 
كلي/جهاني طبيعت است، از اين لحاظ كه فاهمـه همـة   

فهمد و بـدين واسـطه    پديدارها را تحت قواعد خود مي
پيشـيني (در نسـبت بـا صـورت      نحو ابتدائاً تجربه را به

ن و چــو» آورد... [يعنــي زمــان و مكــان] آن) پديــد مــي
نفسـه   شناخت ما از جهان، شـناخت امـور چنانكـه فـي    

هستند نيست، بلكه شناخت پديداري آنهاسـت، شـرط   

تحقق تجربه از آنها صور حساسيت؛ يعني زمان و مكان 
  .)23(است 

پارچه،كه شرط تحقق تجربـه از  كانت به يك مكان يك
اشياســت، بــه عنــوان يــك امــر پيشــيني قائــل اســت ؛ 

ي كه از رابرتسـون نقـل شـد،    كه در شرح اخير درحالي
داده   پارچگي ادراك مكان نشانعلاوه بر اينكه عدم يك

پارچگي پديداري مكان حاصـل فعاليـت   شود و يك مي
بنـدي   شـود، يـك دسـته   هاي جداري توصيف مـي  لوب

شـود: ادراك   دوگانة كلي از ادراك مكان نيـز ارائـه مـي   
ضمني و زير سطح خودآگاهي مكاني كه شـرط تحقـق   
تأليف يا همبستگي اوصاف به قـولي ذاتـي شـئ نظيـر     

هاسـت؛ و ادراك   امتداد شئ در مكان، خطـوط و زاويـه  
صريح از موقعيـت مكـاني اشـيا كـه شـرط تـأليف يـا        

هاي سطحي يا به قولي اعراض شـئ   پيوستگي مشخصه
است.مكاني كه كانـت از آن بـا عنـوان شـهود پيشـيني      

برد، مكـاني اسـت كـه چنانچـه هـر چـه        محض نام مي
تجربي است؛ يعني آنچه بـه حسـيات تعلـق دارد، [بـه     

هاي سطحي يا اعراضِ شئ] زدوده شـود   قولي مشخصه
همـة اجسـام   «. كانـت حكـم   )23(ماند  باز هم باقي مي

يعنـي شـناخت    ،)23(دانـد   را تحليلي مي» هستندممتد 
جسم ضرورتاً به معناي ادراك امتداد آن در مكان است 

ــه، چنانكــه از رابرتســون  نقــل شــد، در ادراك  )19(ك
مكـاني ضـمني؛ يعنـي زيـر سـطح خودآگـاهي مكـاني        

نظـر نويسـندگان ايـن مقالـه      دهد. بنـابراين، بـه   مي روي
بـه عنـوان امـري    توان گفت، آنچـه كانـت از مكـان     مي

كند، ادراك  پيشيني و شرط تحقق تجربه از شئ مراد مي
اسـت. از   )19(ضمني از مكان در توصـيف رابرتسـون   

اين رو، همچون پيشنهادي كه دربارة شأن پيشيني زمان 
ارائه شد، پيشنهاد نويسندگان مقالة حاضر اين است كـه  

توانـد   دانـد، مـي   آنچه را كانت ادراك پيشيني مكان مـي 
تناظر با ادراك ضمني مكان در زير سـطح خودآگـاهي   م

تلقي شود ؛ چيزي كـه خـارج از دسـترس خودآگـاهي     
است و بنابراين در تحليـل خودآگاهانـة شـئ همچـون     
اعراض قابل زدودن نيست و بنا بـه مختصـات دسـتگاه    

  شناختي، جهاني و ضروري است. 
  

 گيري نتيجه
ر چون زمـان و مكـان در انگـارة شـناختي كانـت صـو      

حساسيت؛ يعني شرايط ضروري قابل پـذيرش تـأثرات   
ذهن و لذا شرط تحقق تجربه در شهود هستند، پس در 

وســيلة   تــأليف بازنمــايي هــر متعلــق شناســايي كــه بــه



  مهدي صفايي قلاتي و همكاران
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گيرد حضـور دارنـد.    واره در قوة خيال صورت مي طرح
رو، شهود محض زمان و مكان بـه عنـوان صـور     از اين

محل تأليف آنها در ذيل عنوان  حساسيت و قوة خيال به
واره در تمامي احكام و تفكرات وسيلة طرح  مقولات، به

دربارة انگـارة   )11(حاضر است. بنابراين، نقد جانسون 
شناختي كانت مبني بر اينكه او نقش حياتي قـوة خيـال   

  را در تمامي تفكر تشخيص نداده مصداق ندارد.
ــرد      ــت و رويك ــناختي كان ــارة ش ــترك انگ ــة مش نقط

شناسي شناختي دربارة زمان اين است كـه زمـان    عصب
كدام ماهيتي مستقل از ذهن ندارد، بلكه مخلوق  در هيچ

سـازي زمـان    ضروري دستگاه شناختي است، اما مفهوم
خود مبتني بر ادراك مكـان، رويـداد و حركـت اسـت؛     

تـر   بنابراين، شأن ادراك مكان در مقايسه با زمان مبنـايي 
واسـطة تعمـيم    زمـان، بـه   است؛ يعني بخشـي از ادراك 

شـود كـه خـود     تر حاصل مي استعاري از اموري مبنايي
منبعث از تجربه است و لذا شأن پيشـيني ادراك زمـان،   
به معناي منفك و ماقبل تجربه بودن آن محل تشـكيك  
ــه     ــن اســت ك ــه اي ــن مقال اســت. نظــر نويســندگان اي

تـوان   زمان در انگارة شناختي كانت را مي» بودن پيشيني«
زير سطح «عنوان  ه منفك و ماقبل تجربه بودن، بلكه بهن

بازتوصيف كرد.در » خودآگاهي و بنابراين خودكار بودن
شناسي  انگارة شناختي كانت نيز همچون رويكرد عصب

وحــدت متعلقــان شناســايي  ،)19(شــناختي رابرتســون 
شود. شرط تحقق تجربه  صرفاً از طريق فاهمه تعيين مي

يافته تحت يـك   به صورت وحدتاز متعلقان شناسايي 
شناخت نيز صـور حساسـيت (زمـان و مكـان) اسـت.      

پارچه، يك امر پيشـيني قائـل   كانت براي يك مكان يك
است. تفاوت شرح كانت بـا شـرحي كـه از رابرتسـون     

نقل شد اين است كـه در رويكـرد اخيـر دو نـوع      )19(
شـود: ادراك ضـمني و زيـر     ادراك مكان توصـيف مـي  

ــاهي  ــطح خودآگـ ــه  سـ ــريح كـ ــاني و ادراك صـ مكـ
آيـد.   هاي جداري مغز پديد مي پارچگي آن در لوب يك

همچون پيشنهادي كه دربارة شـأن پيشـيني زمـان ارائـه     
شد، پيشنهاد نويسندگان مقالة حاضر اين است كه آنچه 

توانـد متنـاظر    داند، مـي  را كانت ادراك پيشيني مكان مي
لقـي  با ادراك ضمني مكان در زير سـطح خودآگـاهي ت  

  شود.
بـه اسـتناد مشـاهدات لانگسـتون و      )20(پالمر و ليـنچ  

اي  وجود دسـته  )17(و ويلز و همكاران  )18(همكاران 
هـا را از   هاي مربوط به ادراك مكـان در مـوش   از سلول

دورة نوزادي، به قولي به ذاتـي بـودن بخشـي از ادراك    

بودن ادراك مكان در نظر كانـت ارتبـاط    مكان با پيشيني
دهند. اگرچه در مقالة حاضر نيز پيشنهاد ايـن اسـت    مي

عنوان زير  كه با بازتوصيف پيشيني بودن زمان و مكان به
سطح خودآگاهي و بنـابراين خودكـار و نيـز جهـاني و     

واسطة مختصات ضـروري دسـتگاه    ضروري بودن آن به
هاي  يان انگارة شناختي كانت و يافتهتوان م شناختي، مي

شناسي شناختي تنـاظري برقـرار كـرد، امـا نظـر       عصب
هـا و   نويسندگان مقالة حاضر ايـن اسـت كـه آزمـايش    

توانـد بـه    نمـي  )20(هاي مورد اشارة پالمر و لينچ  يافته
حصول آن مقصود بينجامد، زيرا مكان كانتي بـه عنـوان   

بـه از هـر   صورت پيشيني حساسيت و شرط تحقق تجر
متعلق شناسايي، كه به نظر ما متنـاظر بـا ادراك ضـمني    

اســت، در تمــامي  )19(مكــان در رويكــرد رابرتســون 
ــابراين تمــامي احكــام حضــور دارد.   بازنمــايي هــا و بن

تواند تناظر توصيف مكان پيشيني  اي مي بنابراين مشاهده
شناختي را نشان دهد كه بتواند  هاي عصب كانت با يافته

شـده در    مكان در ادراك هـر متعلـق شناسـايي    جايگاه
مغــز را آشــكار كنــد. البتــه بــه قــول خــود كانــت ايــن 

شدن [آنچه قوة شناخت ما فـراهم آورده] بـه آن    افزوده
دسـت   مادة بنيادين [يعني آنچـه از ادراكـات حسـي بـه    

توان تميز داد، مگر اينكه ممارست طولاني  آمده] را نمي
ب مهـارت مـا در جـدا    موجب التفات مـا بـدان و كس ـ  
.در انگــــارة )(B2) 22(ســــاختن آن شــــده باشــــد 

شناسي شناختي نيز چون تعقل عمدتاً ناخودآگـاه   عصب
  تـوان ايـن امـر را بـه     نمـي  )11(است، به قول جانسون 

نگـري شـناخت، بلكـه مطالعـات تجربـي       صرف درون
كار گرفته شوند. با اين همـه،   كارآمدتري بايد طرح و به

آيد كه  شده در مقالة حاضر چنين برمي از مباحث مطرح
شناسـي شـناختي بـه     هاي تجربـيِ عصـب   نه بردن يافته

انگـارة كانــت بــراي تأييــد پيشــنهادهاي وي، بــرعكس  
توانـد   شناسي شناختي مـي  آوردن انگارة كانت به عصب

در طراحي چنـين مطالعـات تجربـي و مشـاهداتي كـه      
 توان از آنها برداشت كرد مفيد باشد.  مي

باوجود اينكه كانت دربارة زمان و مكان قائل به شـهود  
پيشيني است، اما ايـن شـهود پيشـيني شـرط ضـروري      
حساسيت و صـرفاً راجـع بـه جهـان پديـداري اسـت؛       

اي محض است و چنانچه كاربرد  وارهبازنمايي آنها طرح
ضروري آنها معطوف به متعلقان شناسايي نباشد، عاري 

 
1. Objective validity 
 



 وارة كانتيشناسي شناختي با طرح واره در عصبنسبت طرح
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ــي ــار عين ــا و  1از اعتب ــود  و معن ــد ب ــت خواه  22(دلال
(A156)(     بنابراين، كانـت در توصـيف پيشـيني بـودن .

زمان و مكان، كه مبناي انگارة شناختي وي است، از امر 
شود. چنانچـه بـا بازتوصـيف امـر      محسوس منفك نمي

پيشيني به عنوان امر ناخودآگاه و به واسـطة مختصـات   
 دستگاه شناختي و تعامل آن با جهان پديداري به عنوان
امر جهاني و ضروري بتوان تناظري ميان انگارة شناختي 

شناسي شـناختي برقـرار كـرد، آن     كانت و انگارة عصب
گاه انگارة شـناختي كانـت چنـدان از تجسـد ذهـن بـه       

شناسي شناختي دور  عنوان محور انگارة ذهن در عصب
توان نتيجه گرفت كـه انقـلاب    نخواهد بود. بنابراين، مي

اي  دي كـه نخسـتين بـار بـر جنبـه     كپرنيكي كانت با دي
و پيشـيني از حساسـيت (يعنـي ادراك زمـان و      محض

تقليل به فعاليـت ذهنـي    گشايد، امري كه قابل مكان) مي
انگـاري   است، به دوگانـه  متجسدمحض نيست و لزوماً 

  دهد. بدن پايان مي-سنتي ذهن
را در » مقـولات «و » مفاهيم فاهمـه «كانت اصطلاحات  

گانـة    12جاي هم و در ارجـاع بـه مقـولات     جاهايي به
فاهمه به كار گرفته است و در كنار آن در جاهـايي نيـز   

نيـز  » مفهـوم يـك متعلـق شناسـايي    «به معناي » مفهوم«
كار رفته است. كانـت مفهـوم بـه معنـاي اخيـر را بـا        به

تــوان گفــت كــه كانــت  نــد. مــيدا واره يكــي مــيطــرح
كنـد.   واره را جايگزين مفهوم متعلق شناسـايي مـي   طرح
واره در اين كـاربرد، از مفهـوم محـض فاهمـه يـا      طرح

تواند همـان   وارة مد نظر كانت ميمقوله مجزاست. طرح
، در مفهوم مد نظـر از آن  »مقوله«چيزي باشد كه حدود 

ايـن امـر   كنـد و   شناسي شناختي، را تعيـين مـي   در زبان
شناسي شناختي گاليزه و ليكاف  همسو با رويكرد عصب

 ،)10) اســـت.در رويكـــرد شـــناختي (مـــثلاً ر.ك: 2(
غالبـاً بـه جـاي هـم     » وارة تصويريطرح«و » واره طرح«
وارة انـد. پيشـنهاد مـا ايـن اسـت كـه طـرح        كار رفتـه  به

وارة ي شــناختي از طــرح شــناس تصــويري در عصــب
گانـة    12همچـون مقـولات   متعلق شناسـايي متمـايز و   

اي متناهي از مفـاهيمي كـه مبنـاي     كانتي به عنوان دسته
تعقل انتزاعي هستند درنظر گرفته شود. به همان قيـاس  

شناسي شناختي گـاليزه و ليكـاف    كه در رويكرد عصب
) و چنانكه نشان داديـم در انگـارة شـناختي كانـت،     2(

آن وارة متعلق شناسايي جـايگزين مفهـوم تجربـي    طرح
وارة مفهـوم محـض كـانتي و بنـابراين     شـود، طـرح   مي

توان جايگزين مقولات محض  وارة تصويري را مي طرح
  فاهمه دانست.

وارة مقولات محض فاهمه را تأليف محض؛ كانت طرح
يعني فارغ از محتـواي حسـي و صـرفاً تعينـات زمـاني      

گانـة فاهمـه     12دانست. وي جدول مقولات  پيشيني مي
قـرار   1يك با جـدول منطقـي احكـام    به كرا در تناظر ي

دهد. جدول منطقي احكام راجع به منطق عمـومي و   مي
اسـت.   2مفاهيم محض فاهمه راجع به منطق اسـتعلايي 

منطق استعلايي، منطـق نحـوة شـناخت مـا از متعلقـان      
نحو پيشيني است و وجه افتراق آن با منطـق   شناسايي به

ه محتـواي  عمومي اين است كه منطق عمومي از هرآنچ
ها در آن، از هر  شود و بازنمايي شناخت است منتزع مي

صورت تحليلي به مفاهيم  كجا كه حاصل شده باشند، به
شوند، اما مـادة متكثـر حاصـل از حساسـيت      تبديل مي

نحــو پيشــيني در اختيــار منطــق اســتعلايي اســت و  بــه
كنـد. بـدون    محتواي مفاهيم محض فاهمه را فراهم مـي 

هيم محض فاهمه كاملاً تهي خواهند بود اين محتوا، مفا
)22 (A77)( ليكــاف .)و 1، ليكــاف و جانســون ()36 (

هـاي   وارهتعقل انتزاعي را مبتني بر طـرح  )11(جانسون 
دانند و به نظرشان ديگر ضـرورتي   تصويري متجسد مي

براي قائل بودن به منطقي عمومي و مجزا وجود نـدارد.  
منطق استعلايي كانت همان به نظر نويسنگان اين مقاله، 

هـاي تصـويري،    وارهمنطق متجسد اخير اسـت و طـرح  
متناظر با مقـولات محـض فاهمـه در منطـق اسـتعلايي      

هـاي تصـويري در    وارههستند؛ با اين تفاوت كـه طـرح  
وارة مقـولات  شـناختي بـرخلاف طـرح    رويكرد عصـب 

محض كانت به جاي تعين زمـاني، تعـين مكـاني كلـي     
تر دربارة  در راستاي بحثي است كه پيشهستند. اين امر 

تر بودن ادراك مكان نسبت به زمان و مبتني بودن  مبنايي
  درك زمان بر مكان ارائه شد.

هاي تصويري كه مقبول عام  وارهرغم اينكه از طرح علي
باشد تعريف صريح و پايداري در دست نيسـت، وجـه   

وارة مشــترك عمــدة تعــاريف موجــود، تعريــف طــرح 
اي و آنالوگ مكـان   وارهعنوان بازنمايي طرح هتصويري ب

بـه   )15(). داج و ليكـاف  37و  14، 1و حركت است (
واره (بـه  نوعي به تمايزي كـه مـا در اينجـا ميـان طـرح     

كنندة حدود مقولة  عنوان مفهوم متعلق شناسايي يا تعيين
ايـم   وارة تصويري قائـل شـده  متعلقان شناسايي) و طرح

وارة گزارش آنهـا اساسـاً تلقـي طـرح      اند. به اشاره كرده
تصويري برآمده از مطالعاتي است كه تالمي و لانگـاكر  

 
1. Logical table of judgments 
2. Transcendental logic 
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ميلادي روي روابـط مكـاني انجـام     1970در نيمه دهة 
يـي را  دهد كه گوناگوني هاي آنها نشان مي اند. يافته داده

هاي خويشـاوند در معنـاي روابـط     كه حتا در ميان زبان
هـاي   وارهتركيباتي از طرح توان با مكاني وجود دارد مي

، 4، تمـاس 3، مناطق محدود بـه مـرز  2نظير مسير 1جهاني
ــرو ــته از      5ني ــن دس ــرد. اي ــل ك ــا تحلي ــاير اينه و نظ
ــرح ــاف   واره طـ ــويري را داج و ليكـ ــاي تصـ  ،)15(هـ
نامند. به گـزارش آنهـا    مي 6هاي تصويري اوليه واره طرح

هاي تصويري دو تلقي وجود دارد:  وارهاز منبع اين طرح
هـاي تصـويري اوليـه را     وارهايـن طـرح   )10(جانسون 

دانـد و رجييـِر قائـل     منتزع از تجارب بدني پربسامد مي
است به اينكه مغـز آدمـي بـه صـورت طبيعـي طـوري       

هاي تصويري اوليـه   وارهساختار يافته است كه اين طرح
). داج و 15كنــد ( و جهــاني را محاســبه و تركيــب مــي

ــاف  ــأ     )15(ليك ــر از منش ــر رجييِ ــيف اخي ــن توص اي
هـاي عصـب    هاي تصويري اوليـه را بـر يافتـه    واره طرح

تـر در مقالـة حاضـر     دانند كه پيش يي منطبق مي شناختي
 Xهـاي   وارهيـا طـرح   cogsنيز در ذيل مبحـث نظريـة   

حركتي اوليه،  بدانها اشاره شد. هر منطقه از مناطق حسي
خـاص   7طلاعات از يك ماهيت كيفيمختص پردازش ا

اسـت و   8حركتـي  نظير بينايي، شنيداري، لمسي يا كنترل
گرهاي مختص هر يك از اين مستقيماً در پيوند با حس

هـا قـرار    ها در چشم، گوش، پوست يـا ماهيچـه   كيفيت
حركتي ثانويـه يـا منـاطق     هاي مناطق حسي دارد. نورون

اوليـه، بـه   حركتـي   حركتي، برخلاف مناطق حسـي  پيش
ك ماهيت كيفي حساسيت دارند. چنانكـه از   بيش از ي

هـاي عملكـردي    ) نيز نقل شد، شبكه2گاليزه و ليكاف (
حركتـي اوليـه،    اين منطقـه در پيونـد بـا منـاطق حسـي     

هاي مختلف دخيل در يك حركت معطـوف بـه    كيفيت
گرفتن) را مجموع و هماهنگ  يك هدف( نظير درمشت

واره يـا مفهـوم ايـن متعلـق     رحترتيب ط كنند و بدين مي
  آورند. شناسايي را پديد مي

ــاطق حســي  ــن من ــا   دو خصــلت، اي ــه ي ــي ثانوي حركت
هاي تصويري  وارهحركتي آنها را براي ميزباني طرح پيش

هاي تصويري متناظر بـا   وارهپيشنهاد ما طرحاوليه (يا به 
كنـد: نخسـت، چنانكـه     مقولات محض كانتي) نامزد مي

و ليكـاف   )2(، گاليزه و ليكاف )11(تر از جانسون  پيش
نقــل شــد، اتصــالات منــاطق حركتــي بــه منــاطق  )31(

ترتيــب،  ايــن توانــد مهــار شــود. بــه حركتــي مــي پــيش
رنامة حركتي عمل توانند مستقل از ب مي Xهاي  واره طرح

حركتـي ملمـوس و   -كنند و امكان انتزاع از امور حسي

جزئي و فراهم آوردن نوعي تعقل انتزاعي و امر كلي را 
فراهم آورند. دوم، اطلاعات نشأت گرفته از يك منطقة 

ــا چنــدين منطقــة   حركتــي خــاص مــي حســي ــد ب توان
حركتي يا حركتي ثانويه پيوند داشته باشـد. همـين    پيش

پوشاني اطلاعات مورد اسـتفاده در منـاطق   هم امر باعث
وارة شود كه بر اثر آن حضور چند طرح مختلف مغز مي

تصويري اولية مختلف در پردازش يك متعلق شناسايي 
هاي تصويري اوليـه   وارهشود. اين طرح واحد توجيه مي

حركتـي بـا    كه با انتزاع ناشي از قطع پيوند مناطق پـيش 
اند، فصل مشترك هر رخداد  مناطق حركتي شكل گرفته

از تجربــة متعلقــان شناســايي در زمــان پيونــد بــا قشــر 
حركتي اوليه خواهند بود. از اين رو، بسامد رخداد آنهـا  

اي كـه از متعلقـان شناسـايي     شـمار تجربـه   وسيلة بي  به
گيرد، بسيار بالا خواهد رفـت. ايـن    مختلف صورت مي

اوليـه،   هـاي تصـويري   وارهاين طرح 9شدگي امر به حك
ــار منجــر  11شــدن و اكتســاب شــأن واحــدي  10خودك

شود. ساختاري كه شأن يك واحد را داشته باشد، به  مي
گيرد بـي   پارچه در دسترس قرارميصورت يك كل يك

ترتيـب،   . بدين)38(آنكه ساختار دروني آن تحليل شود  
 12ديكركـار تجسـد  هاي تصويري واجـد   وارهاين طرح

يك متعلق شناسايي به جزئي از وارة شوند و از طرح مي
سامانة مفهومي و مبنـايي ناخودآگـاه و خودكـار بـراي     

  .)8(شوند  تعقل انتزاعي تبديل مي
به عنوان فصـل مشـترك تجـارب  متعلقـان شناسـايي،      

هاي تصـويري اوليـه بـا شـأني كـه       وارهتعداد اين طرح
هــاي متعلقــان  وارهتوصــيف شــد، در مقايســه بــا طــرح

كمتـر خواهـد بـود؛ هرچنـد، همچـون      شناسايي بسيار 
مقولات محض كانتي، هنوز نيز فهرستي كه تعداد دقيق 

هاي تصويري را نشان دهد در دسـت نيسـت    وارهطرح
توان تنـاظري ميـان    . علاوه بر اين شباهت، مي)39،12(

هـاي   وارهگيري طـرح  توصيف اخيري كه از نحوة شكل
هيم تصويري اوليه آمـد و شـرح كانـت از انـدراج مفـا     

حسي حاصل از شهود در ذيل مقولات محـض فاهمـه   
ــاطق     ــه من ــه ب ــايي ك ــق شناس ــر متعل ــرد: ه ــرار ك برق

شود، ناخودآگاه، خودكـار   حركتي اوليه عرضه مي حسي
 
1. Universal schemas         7. Modality 
2. Path                              8. Motor-control 
3. Bounded regions            9. Entrenchment 
4. Contact                            10. Automatize  
5. Force                 11. Unitary status 
6. Primitive image                12. Functional 
    schemas                                 embodiment 
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هـاي تصـويري اوليـه     وارهو ضروري در ذيل اين طـرح 
تواند بخشي ازيك تفكر انتزاعـي در   شود و مي درج مي

كـه بـه نظـر    قالب يـك حكـم باشـد؛ از ايـن روسـت      
هاي تصويري  وارهتوان طرح نويسندگان مقالة حاضر مي

هـاي تصـويري    وارهطرح ،)15(يا به قول داج و ليكاف 
 گانـة كـانتي درنظـر گرفـت.     12ارز مقولات  اوليه را هم

كانـت  » عقـل محـض  «ترتيب ديدگاهي متجسد از  بدين
  شود؛ عقلي كه از يك سو محض است، بدان ترسيم مي
بتني بر ادراك ناخودآگاه و زمـان و مكـان و   اعتبار كه م

وارة متعلقان شناسايي اسـت  تأليف ضروري آن در طرح
وسـيلة صـور پيشـيني     و مفاهيم محض آن نيز صرفاً بـه 

حساسيت متعين و صرفاً در اطلاق به جهـان پديـداري   
شـوند و از سـوي ديگـر     واره متحقق مـي وسيلة طرح به

 يشـيني حساسـيت  متجسد است، بدان اعتبار كه صـور پ 
شـود) خـود منبعـث از سـاختار      (كه عقل بر آن بنا مـي 

گيـري   ضروري حساسيت و نقش بستر عصبي در شكل
اي  وارههاي تصويري است. ساختارهاي طـرح  وارهطرح

هـاي   از نمونـه  1انتزاعي طي يك فرايند اقتباس انتزاعـي 
وسيلة ساختار مغز [بر   شود، بلكه به شمار كسب نمي بي

ــ هــاي  وارهشــود. طــرح داري] تحميــل مــيجهــان پدي
شـوند  تصويري به وسيلة سـاختارهاي مغـز خلـق مـي    

)15(.  

مبني بر اينكه فاهمـه    )23( اين همان قول كانت است 
كنـد،   قوانين (پيشيني) خود را از طبيعت استخراج نمـي 

سـازد. ايـن قـوانين     بلكه آنها را براي طبيعت مقرر مـي 
ــا   ــه هســتند، ام فاهمــه در عــين حــال منبعــث از تجرب

اي اعم از صرف تجارب سـطحي نظيـر تجـارب     تجربه
حركتي و ادراك حسي. تجربه در اين معنا دربرگيرنـدة  

چيزي است كه تجارب بالفعل يا بالقوة يك موجود هر 
سازد؛  اي از موجودات زنده را برمي زندة منفرد يا جامعه

و نظـاير اينهـا،    2[يعني] نه تنها ادراك، حركات جنبشي
خصوص ساختار دروني پديـد آمـده از ژنتيـك     بلكه به

موجــود زنــده و ماهيــت تعــاملات آن، هــم در محــيط 
. بحث حاضر، كه )8(تماعي فيزيكي و هم در محيط اج

گرايي اسـت، انگـارة    به نوعي تلفيق خردگرايي و تجربه
شناسي شناختي و تلقي آن از عقل متجسـد را در   عصب

دهد، نه چنانكـه ليكـاف و جانسـون     كنار كانت قرار مي
  كنند در مقابل وي. ادعا مي )11(و جانسون  )1(
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